到 


ياد داشت همه 


در که شور ماو ز بر بهوداری 


ASA ھی هزار لو مان ما(یات ودوات‎ Hi al, 
دلداست‎ Li Da وی هز ار تومات هم‎ 
نطق کند و حماسه سر ائی بنماید‎ 


من با د کترجها نشاه صالح کوچکتر بن میا لفت شخصی نداشته و ندارمو لی 
از لداظ رعات اصنون صدا در صد با این مرد و اشخاص نظیر او مانند دکتر اقبال و 
3 ر ل ر ن و یی او Je‏ 


yea‏ واطبائی که دراین کشورجان مردم را بدست دار ند و با بد ترین وضعی 
نست بمرضای خود رفتار میتمابند مخاافم وتصمیم دارم پرو نده زند گی لین ۲ ايان 
۲ بنظر واظلاع هم ¿lr‏ برسانم‌شاید برای د کزان سر مشی شود : 

| در هفته اخیرد کتر جهانشاه صالخ استاددانشگاه ورئیس دا نشکده پزشگی 

و و زیر بهداری ,و عضوشورای عالی بپداشت ( ولابد دوسه شغل دیگ رکه من از 
| آنبا اطلاع ندارم ) در پشت تر ببون مجلس بس از حماسه سرائی بسیار در بار خود 

| اظبار کرد که باید ببهه اش بت عمومی خدمت کرد و محصول جر ییات يا نزده ماله 
| خود را بعرض مجلس رسائید . 

| و قتی باخبار مجلس E‏ ادن کوش میناادم بی‌ارآده لادم سم که این 
د کتر عزیز پانزده سال قبل که 
اتومبیل و لباس شيك و موجودی در بانك های ابران وخارجه محروم بوده درظرف 


شر و ع lle‏ بت کر ده از داشتن غانه شخصی و 


| ین با ده سال اچیت این مات ٹجب مد بت ۳ دیاماسی 


My]‏ ای ازهمةطارانش است colo‏ دم ودستگا 
| ایکا ر فته و کارش سدائی PI‏ 
بدنبال سیاهت افتاده ha E e elias ls‏ 
وید کل انگار sj‏ انگاو این ¿WT‏ کو 
ده a‏ 
کر فا د AUS‏ مائید جا ری 
فلكت ميسو زد وعاشی اصلاجات دراینکشور آهستید خواهش o‏ از خودتان 
شروع کنید y‏ 
شها روزی لااقل پانصد تومان در مد خالس دارهد ( قبل ازو زارت‌و لی 
غالا نمیدا نم چقدر دارید . ) خواهش میکنم با بنویسید س -الی چه مبلغ مالیات 
بیدهید و ۲یا برای پرداغت مالیات واقمی‌خود :ان طبق قوانین جاری اینکشور 
»اضر هستید ؛ خیال نمیکنم . 
y‏ گر میشواهید حرفهای de‏ موغر واقدامانتان a‏ باد شاا ¿Eo‏ 
ازخودان شر و ع کنید Los.‏ کور هجن است ,که بد اغلاق ترین اشخاص 
اکتاب اغلاق ميتو یسد و ترسو ترین|فراد هژبر السلطنه لقب میگیرد و بکچل ترین 
دم زلفعلی میگو تیم و خلاصه برعکس مینهیم نام زنگی کاقور . و بهمین دلیل 
اق رطب خورده منم رطب چون کند اثر کلام‌در ما تیست وقوانینی که‌تدوین 
عات ءدم ایمان در مقتن وعدم اعتقاد درمجری آن همواره بی اثر و بی 
ت میما ند بہینید چند تن کاغذ تا بحال‌صرف مذا کرات و مباحثات مجلس‌شورای 


| و شکی Sea)‏ روزیرانصد تور lo‏ واردی‌دارد 


خاصیءکه ويژة او 


بقیه در صفحه Les‏ 


7 ماو رین As‏ در ارو پا 
مغبرما کست اطلاع کرده است که از بين بنج نفر مأمورینی کهوزارت 
E‏ تم اب از ناملمبر ان هستند باین ترتیب کهد کتر مهر ان 


معاون ن ر ئیسامورمالی 
اداره ارت‌سویس 
مهر ان نیستند 
ومالی راه آهن 
با يکد 


a‏ در صدد است 
که صو ستانة ۱۱) این 
قا بان ` 

اداره تکارش 
وزارت بل وقرار دادهای 


EE EE yl ۳‏ نمست و فتی ثدّت تصفیه ای در کار نباشد مد 
د ی ر کار E‏ 


- کل نکارش است وقتۍ باشد رگیس نگاوش . 


تپرانشهر - قناعت گر به بادامی بسازد 


بل مشهور به اقبال 
چندی پیش می گویند د کتر اتبال حس کرده بوده که مسکن است آقای 
T‏ سیدضیا.الدین به نخست وزیری منصوب شو ند فوری و بدون درخواست ایشان 
اقدام a‏ ساختمان پلی بین‌در که وسادت[باد کرد ( درحالیکه نه این جاده معیر 
عمومی است و نه احتیاج به ساختمان ir‏ پلی یوده ) تا در قلب نخست وزیر 
آینده جائی باز کرده باشد و بل مز بور برای ملت نجیب ایران به مبلغ گزاقی 


تمام شده بقیه در صفحه Y‏ 


دراو ائل فرروردین ماه سال ۱۳۲۷ دختر کی قاطمه نام ¡Fs Lo Jal‏ 
اطرّاف تهر ان که چند سالی قىل با بدر و مادرش بثهر ce‏ بود جو مین 
سال زند گیش فر رسید او هم مانند اغلب A o‏ انر وزی 
هردفعه که ازمنزل بیرون میا مد سعی داشت که با پوشیدن لباسهای گونا گزن 
و آراش سروروی خود را زیباترساخته وانظار ر را بیشتر بعود جلب نماید مادر 
ell‏ ازطرزر فتا 


ر دخترش ناراضی بود و هرمو قع که A E‏ میداد 
اورا هتم jo” AOS‏ وماتيك بر ای آرایش 


غود ,کار میبرد و میگفت 
دختر نا با بخانه شو هر نگذاشته alo‏ ازاینکا زا وی 
Jas‏ میدا ند . 

تصادف کارخود ر! کرد و فاطمه بد نبال od‏ و ۲" نچه که درعا لم 
رؤا میجست بدون زحمت ودردسری رمید . 

روزی را که با خواهر کوچکش ازخان» خارح"میشدند جوانی زیباوخوش 
is‏ لباس سرمة رنك بتن‌و کیف چرمی بیارشیکی بدست داشت جلب‌توجه 
اورا کرد واين جوان که محمد علی نامیده میشد هم از نظر اول بی اختبار عاشق 
ودلباخته فاطمه شد و آنروز را بجای که یدانشکده رفته و در زنك تاریخ 
دیلماسی حاضرشود هرجا که فاطمه و خواهرش »یر فتند اوهنم حاضر بود . 

آن روز بایان رسد و فاطبه هم فهميد که جوانك را سخت pla‏ 
انداخته است . 

محمد علی هرروز بکوچۀ که معشوقش در آن بود میآمد و گاه کاهی‌هم 

ad وور‎ 3 


> ۵ 

راداشت هععه 

2 
هلی و کسیون اطاق وزراء وو کلاء‌شده ۲یا بقدر خردلی از درد این ملت بد 
عخحت کاسته است ؟ 

واقعا شرم داردکه شما ۲قای د کتر جهانشاه صالح با آن وضع مشپور 

ومعروف مطبتان و آن در آمدسرشاری که از کیسة این ملت به جیب زده اید باز 
دم ازقانون ورعایت قانون میزنید درحالیکه صد یك مالیاتی را که باید بدو لت 
بر دازيد تبرداخته اید عمل شما بمراتب ازعمل فلان کلیمی دارو فروش که حق 
دولت را بلطایفالحیل از بين من وقتی قیافه LL‏ 
را درموقع ملاقات مریض یاد یآ ورم وقتی ژست های شما را با پاره‌ای از 


میرد بدتر وزننده تراست . 


مرضای خودتان بخاطر می آورم و قتی خود خواهی و فراموشی را درشما مشاهده 
هیکنم وقتی اختلاف فاحشی را که درز ند گی شما ازروزی که از کاشان بتهران 
Y‏ یدباحالاقا ده میکام میبینم‌غون شما برای نجات این ملت حلال‌و | گر ۲ نچه 
دارید در راه بهبود وضع این مملکت بدهیدتازه کار کمی کرده‌|ید . La‏ هتمدن 
ترین ممالك و پت ترین کشورها هیچکد|م نيتو انید باین درجه خود خواهی و 
خود نبائی خودتان رااعمال کنید این ایران‌است که مجزه میکند اینایران‌است 
که بیاتما نقلیج بقدريك سو یس ماك میدهد درحالیکه افراد بسیاری شبها گرسنه 
سر ببالین میگذار ند این ایران است که ترا صاحب چندین ملیون ثروت میکند 
بدون ST‏ صد يك مالیات قانو نی‌اش را پردازی . بله این یران است که تو 
و اءثال ترا ازحر فة اصلی و کارشان که طبابت است‌منحرف کرده بسیاست‌و امیدارد 
زرا des Ús‏ واستعداد [قا برای دریافت یزیت های ده تومانی و بیست 
تومان تمام شده و بایدمانند . . . قدمپای بلند وسریم تری در راه بهبود وضع 
خودتان بردارید ۰ ۲ یاراهی و مستمسکی بهتر ازسیاست‌وقانون دراینکشورهست؟ 
¿E‏ کاری له زیرخاك مرد غز نوی گوید 

چودزدی با چراغ ا اکر یداہ یں PELO‏ 


عزت الله - هما یو فر 
قى برای فقتل شو در خود 
La‏ از صفحه y‏ 


دخترك سری ازدرب بیرون کرده و با لبخند نمکینش رنج راه وساعات انتظار 
دلداده بیقرارش را تخفیف میداد ارعشق وعاشقی این دو بالا گر فت وباردو بدل 
چند نامه آنچه دردل داشتند بروی کغذ [ وردند وروز های دیدارشان معلوم شد 
وقاطه día‏ چند روزیمانه های کو نا گون ازخانه خارح ميشد ودیگر هیچ نمی 
قهمید و هیچ نمیاهید جز محمد على ۰ 

ساعت ها میگذشت وروزها سپری ميشد واین دودلداده آنی ازخیال هم 
دور نمیشدند تا نکه سال ۱۳۲۸ پایان یافت وسال جدید غاز شد محمد على 
حص میکرد که روز بروز ازمپرو»حبت قاطمه نبت باو کم میود و لی‌موضوع 
وا نمیداست‌بالاخره حس کنجکاوی در او تحر يك شد.و بدنبال حقیقت رفت تا[ نچه 
وا باید بقېمد فېمید اما همینکه فاطمه ملتفت شد که برده ازروی کارش برداشته 
شده و مد علی همه چیز را دانسته درصدد فتل وی بر ] مد وبا همد ستی معشوق 
تازه اش اصذر نقشه تابودی اورا عارح کر ده وعصر يك روز با محمد على قرار 
گذاغت که با هم پیگزاوش خارج ازشهر برو ند و برای اولين بار با هم صرف 
عشروب نمایند مس علي افم که ازهمه جا بیغبر بود تقاضای فاطمه اقول آکررد 
وباهم بوسیله یك اتومبیل سواری کرایه که راننده‌اش محبوب جدید فاطمه بود 
ازشمر خارج شدند وپس ازطی چند فر-خ درمحلی مصفا و پر آب و درخت پالین 
آمده و بخوثی مشفول شدند وفاطمه تابکار با تردستی تما مقداری استر کنین 
که با خود داشت درشيشه عرق ریخت‌و کیلاس مشروب را پر کرده و بدست 
محبوب سابقش داد لحظة نگذشت که شوفر ماشین محمد على تاره را که از 
خود ببخود شده بود ازجا باند کرده و بداخل نهر آب افکند و فاطه و اصغر 
بتپران هدند فردا صبح خبر قتل جوانی ناشناس بدادسرای تهران رسید فورا 
پزشك قانون و باز یرس درمحل حاضر شدندو پس از تحقیقات محلی ومعاینه جو از 
دفن صادروپبر کزمراجمت کرد ند ومامورین کشف جرم ازهرسو دنبال موضوع 
را گرفتند :ا بالاخره فاطمه را مجرم تشخیص ودستگیر گرږند و چون ضمن تحقیق 
هعلوم شد که او جوان دیگری را هم بنام رحمت اله که یکسال قبل خاطر خواهش 
یود ازبین بره وتا کنون بچنگال عدالت گر فتارنشده است پرو نده ازهر دو 
جهپت تکمیل و بنا بر قرارباز پرس اورا ز ندانی کردند و برای صدوررای پرو نده 
او بدیوان عالی جنائی فرستاده شد تا مطابق مقررات »حاکنه وحکم لازم در 
باره‌اش صادز گردد . علی | کبر نوذری 


Y mie 


شبه از صفحه Y‏ 


خبر های واقعی 
داماد منصور الملك در ارو با 
بازهم خبر میرسد که د کتر و کیلی رئیس دفتر سابق حکمت مدت ۷ سال 
ات با ماهی سه هزار تومان در سو :س نماننده فرهنك yl]‏ است این شخضش 


داماد منصور الملك نخست وزیر سابق وسغیر آینده ايران در رم می‌باشد و از 
دوستان تزديك ومورد کمال علاقه T‏ قای‌علی اصغر حکمت AA]‏ 4 

قهر | نشهر ل لاید د کترجوآیری js‏ فرهناك جرلت os‏ به تر کیب 
این تور چشمی‌هار اندارد والا اءنهمه نطق کردن وداد زدن فایده ندارد عمل کنید 

مهر و دان آب‌علی 

طبق اطلاعی که میر سددر عرض جتعه" و دوشنبه هفته قبل بالغ برچهار صد 
اتومبیل سواری میلو از مپرویان بو-یله رانندگان هوشیار و مست از تهران به 
eso T‏ و دماو ندواوشان در رفت و [مدبوده . این از تمونه‌های و تمندی 
Ja‏ فوق‌العاده ملت تهران ( به بخشید ملت ایران ) است حال بازهم بکو تید 
مردم ندار ند واوضاع بد است . 


قلو 

هزینه تحصیلی پسر د کتر طاهر ی A‏ 

از فرهنك اطلاع حاضل شده که هنوز سر [ قای‌د کتر طاهری نماینده محتر م _. 
مجلس شورای ملی که غالبااز آزادیو آزادیخواهی دم میز نند در ا٠ر‏ یکابخر ج LA‏ 
این ملت بیچاره مشنول تکمیل تحصیلات )1( است ولی دز عراق ورته معلمی که E‏ 


سی سال خدمت بقرهنك کرده گدائی می کند . 
خر ابی کوره‌های جنوب شهر وجمع آودی دستفر وشان 
در همان روزی که دو لت اعلامیه صادر کرد که 
وایتکه می کویندر وسهاقوای زیادی‌در پشت‌سرحدات مامتمر کز کرده اند Esp‏ 
است‌و افکارعمومی ومردم‌را تباید ناراحت کرد درست همان‌روز شهرداری‌تهر ان 
er 11‏ بزای‌خرا بی کوره‌هاو بر هم‌زدن بساطدستفر و شها کرد که در نتیجه CI‏ 
بر چندین هزار نفر اغراد طبقه‌سوم بای تخت بلاتکلیف و از ان‌خوردن‌بازما ندند 
ما بشخص د کتر ناءدار اعتقاد داریم وایشان را از همکار ان فهمیده ولابق 
آقای نخست وزیردانسته و میدانیم و لی این ارادت انم | زاظپار حقایق و سحت 
در اصول تیست.۰ اکر آقای نخست وزير و آقای د کتر نامدار 5 .ی بو ضع عمو می 
دنبا ومو قعیت خاص ایران توجه فرمایند, قطعا تصدیق خواهند کرد که اتجاماين 
. دوعمل Xi‏ مقتضی نبوده و حالا هم که اینکار شده برای انجام|مور نظیر این‌دواعر 
بپتراست تعءق بیشتری بشود که بپانه بدست معاندین داده نشده باشد . 


در پشت سرحدات ماخبری تیست 


از پله های کاخ ایض که بالا مير وید در اولین اطاق دست راست ج وان 
بیارخوش رو ئی دریشت میز بزر کی نشسته و باظهارات ارباب رجوعی که د.ته 


رز مرا tell‏ دقت وتوجه که باصلاح 

| امور کشرر دارند LT‏ بازهم تحت تأثیر 
قرار گر فته عناصر نشان‌داری را به تصدی 
امور خۆاهند گباشت ؛ دکتر اقبال در 
مجلس گفت منك ار باب دارم او هم‌ملت 
اير ان اس ا گر این یك کله راراست 
گغفته باشد باید به او گفت که ملت‌اير ان 
چنین نو کریر ا نمی‌خواهند ( رجوع‌شود 
به معامله لکو مو تیو ) 


دسته برای رسید گی بشکایات خود بنغست وزیری مراجعه میکنند گوش میدهد 5 
هر کی وارد اطاق شود این جوان باو احترام میگذارد رز فبا ی کوش میهد 
شکایتش را قبول میکندو با خونسردی مخصوصی میگوید ۲ ساعت دیسگر A‏ 
مراچمه کنید . بطوریکه میگویند کله شکایات را بوسیله مامورین los‏ 
خانه‌ها مار تی وجواب ]نها را درظرف ؛ ۲ ساعت کرفته بارباب رجوع‌میدهد ‏ 7" 
این جوان آقای متقی رئيس اد اره رسید کی als‏ تست وزیری است که-تما ‏ ۰ 
باید ر نتارش سرمشق بیاری ازمتصدیان امور بشود ۰ نع 
کتر اقبال‌واربایش | مسابقه گلدان نقره | بر 

و کتز JUil‏ که سوانقش در وزارت E‏ بهتر ین و عجیب تر ین داستان جنا | 3 
فرهنگت و وزارت کشور برهمه | يك کلدان‌نقره بطور چایزه مب 
زادیخواهان و e‏ ستان! ععلوم ps LS‏ 
است مرتبا دست و با میکند که بر ای‌خود م سفق ا وال رکه A pros‏ 
شغلی تهیه نباید معلوم بست جناب ۲قای | از نزديگ دیده اید یا در جامی دا ۳ جو 


اید یااز ز بان کسی‌شنیدها ید بر ای‌درجد 
تهر | نشهر ار سال فر ما ئیددر هر Saler‏ 
به کسی که حیرت انگیز تر ین و عجیب تر : 


و اقمه ر افرستاده با شديك گلد ان نقره مید او 
میم 
شر Lal‏ مسابقه و 


مقالات باید خوشخط و خوانا 
بکطرف dé‏ نوشته باشد واز يك 
و نبم مجله تجاوز نکند qe‏ 


Y شماره‎ 


مبتان سردی بود ۰ 
هر رو زهءثل‌همه کس مير فتم که رو زملال 
ور خود را شروع کنم وروزی حلال و 
حرامی که ان گدائی نامش نهاده اند 
ست آورم - دیدن بچه ( ی لختی که 
رپناه دیوار آتشی که از خورده کافذ 
هیزم روشن شده و بچای ]غوش گرم ما 
رشعله ) ی‌سرخ وسوزان آن برای‌لحظه 
ی پناه میبردند - مثل هميشه از نظرٍ هر 
بری میگذشت - قیافه کبود و بیافر وغ 
و سرد گرسنه‌ها مثل هميشه هيج اثری در 
قلوب عابر ین نیکرد تکرار این مناظر 
بطور مختلف‌طوری است که عدم بر خورد 
بچنین وضعی در شغص تولید شکفنی و 
غرابت می کند نه خود آن - روی همین 
del‏ امروز چون آن کودك دست فروش 
را ندیدم چون آن هنك شنا و یکنو 
یکنواخت که بناله ای بس‌غم | نگیز شبیه بود 
نشنیدم » چون آن تیافه | نسرده و آن‌غنچه 
ناشکفته و آن صورت ملکوتی را ندیدم 
یکبار بیاد آن طفل بی نوا افتادم . 
با was‏ 

بیش از ده یادوازده سال نداشت - 
موی سری بلند ومشکی و بروی پیشانی 
او حلته زده بود قیافه ای بس آرام و 
چشمانی میاه و کنر وا شت 2 تگاهس سود 
وخشك ود وچون مثل من وشما بلقه نانی 
احتیاج داشت AT‏ ودای و نشاط در 
قیافه سرد و راعش متجلی وچون بارا 
وغم روزانه اش [ميخته یود - در عین 
حال که قیافه مثلمن وشما هغموم و افسر ده 
نداشت ازروح کود کی و نشاط و بشاشت 
هم ا ثری‌یافت نمیشد - کت کو تاه وخا کی 
رنگش بز > اورا گرم نکه .میداشت . 
از پس وصله های ناهمر نك بازوان سفید 
و نحیفش نما یان بود . او در هر قدم فر باد 
همی زد لك و آ تش کردون‌و تله های‌موش 
- سیخ کباب ۱ 

دستش کبو د و بسیم ( [ هنی چسبیده 
بود - از اطر اف بدن نحیف او باندازه 
نصف وز نشابزار آهنی و چوبی [و یخته 
بود - هر چند قد می می | یستاد و تکانی بخو د 
میداد تا| ند کی از فشاراین INT‏ 
بريك نقطه از شانه اش اند کی بکاهد - 
چون شاخه ناتوان Je‏ - بمثال ساقه 
زیبای کلی که سنگینی برف یا جسم 
سنکینی دیگری نرا غم نموده باشدپشت 
او نیزاز فشار اینهمه سنگینی خمیده بنطر 
مير سید- طفلك همو اره فر یاد همی کر د | لك 
وش کرد وا او قله ای موش‌سیخ کباب 

این آهنك صدای او بود که چون 
نیش خنجری بر آن که شنیده میشد زخمی 
بدل می‌نشانید ۰ اين ]هنك صدای او بود 


صفحه ۳ 


حان داد 


که بپیچ قامی‌قادر نیست نطو ر که گوش 
ودل من‌شنید [ نرا برای شما مجسم كنم . 
در همین جمله کو تاهی که از دلاو 
برمیغواست . یکدنیای رنج و اندوه و 
بد بختی نهفته بو > خوب بود | فلایکبار 
می شنیدید . 
a‏ .6 
. صبحگاه از جنو بی ترین خیا بان‌شهر 
بامید تحصیل لقمه نانی برای مادر تبره 


بش بسوی شمال شهر رومیآورد - ظهر 


با بزر گان دنیا [شنا شوید 


اند شه های رضا شاه 


مانند اندیشه های بادشاهان بیش 
بذ بر,شرابط سنگین پیمان تر کمانچای 
و کاپیتولاسیون . سپس تسلیم بر | بر تو قعات 
همسایگان . و دادن امتیازات کمرشکن 
و گرو گذاردن lia‏ . و گرفتن 
وام بر ای تعیش و تفر یج درارو پا واز بین 
بردن حیثیات کشور برابر این و آن‌نبود 

مانند |ندیشه glo‏ |حمدشاه تر جیح 
دادن گردش و تفریج درارو پا بر تخت و 
تاج ایران نبود 

مانند اندیشه های مشیرالدو اه و 


در بشت د بو ارخا نة شنا- در پس این کاخ 
های ر فیح ودرمقا بل‌چشمان شما تکه‌نانی 
از لای دستمال خود بدر آورده ودرآن 
هنکام که فرز ندان دلبند شمار] نو کرها 
وشو فر ها بر ای‌صرف‌غذ| بء‌نزل میر سانند 
او نیزغذ ای‌روزانه خودرا بآرامی تناول 
میکرد - سپس هسته در حالی که فر باد 
میکرد - الك و آتش گردون و تله‌ی‌نوش 
سیخ کباب - سنوی ءخانه میامد 
هرروز او هسالان خود را میدید که 
بمدرسه ميرو ند وجست وخیز PT‏ اورا 
منقلب میکرد و فریاد آنان روح او را 
شاد میکرد - کودك بینوا بافتضای سن 
سوی [دان عنده کنان هید وید ولی با ٩۱‏ 
فشار بارسنگینی که بر دوش داشت اورا 
از حر کت‌باز میداشت . 

شا ید کلبه بی فر و غشاورا بیاد طلب 
روزی روزانه میانداخت . 

oben 

آسوده باشید که صدای نحیف‌اورا 
آدیگر نخواهید شنید . 

روزی که او بخانه میا مد فرز ندان 
دلبندشدا که چون مرغان و حشی سر اسیمه 
از قفس مدرسه گر یخته بودند و نوقت 
۲ نچه در دبستان [موخته بودند سر راه 
خود بمنزل بعمل در ميآ وردند . نا گهان 
طفل معصوم را باخنده و مسخره احاطه 
روالد > الکو د اش تله موش اورا ازشانه 
اش برداشت - طفل دینک اشن اکر دون 
اورا 4 گوشه ای خنده کنان پررتاب کرد 
سومی شهئی دیگری را برداشت وشر وع 
بدویدن کرد = کودك بی نو | التماس کرد 
ناله کرد - فحش داد اما مقبول انیفتاد - 


مسقو فی » میهن پرستی تو ام با فقد ان فما لیت 
و شهامت . و ترس ازعوام و ترس‌ازقضاوت 
اند يشه های [ نان نبود 

مانند | ندیشه های‌احمدقوام . جنون 
جاه ومقام وتر کز جملگی نیروها فقط 
برای ارضای حس خود پرستی نبود . 

ula‏ اندیشه های تقی زاده و علاء 
مین پرستی توام باجبن در گر فتن تصمیم 
درجلسه تاریغی Ta‏ بان ماه ۱۳۰ نبود 

ما نندا ند یشه های دسته اقلیت آ نزمان 
میین پرستی توام با اندیشه های کهنه 
وانديشة خطر ناك تحر يك کون کردان 


پول ر کور دی کهنامجو 


شکسته <قدر میشود 
سال پیش در محفل انسی چہار بنج تن 
رجل سیاسی و سرشناسی » نخیه و سر ند 
کرده‌واز ۲ نهاتی که سر نوشت چندملیون 
"ایرانی را مثل 
( افسار بدهنه الاغ.) در قیدقدرت 
دار ند از هر دری صحبت میکر داد . 
جلسه خیلی کرم و بحث سیا سی و فقط 
آبروی ایران در ما لك خارجه Sl‏ 
پار یکی رسیده بود . 
نا گهان یکی از در وارد شد و با 
ذوق فراوانی فریاد زد . 
نامجور کو رد خروس‌و زن‌قهرمانان 
ن A‏ 
یکی از حضار فوراً دست پاچه‌شده 
آمرانه فرمان داد . 
فوراً .. . فور اً تلگر اف کنید به 
بینید مارح ر کورد شکسته شده چقدر 
است که برای حفظ ایران فوراً حواله 


بار گران را از دوش برداشت و بکنار 
دیواری گذارد وسردرعقب کودك سمج و 
بی رحم گذاشت اما نیروی او با قدرت 
جسمانی کودك کساخ و بی‌خیال برابری 
نداشت - طفل معصوم از صبح اروز تا 
عصر چیزی نفر وخته بودو اینك نیزسر مايه 
او را کودك همسال وبی رحم او بتاراج 
میبرد - طفل سالم و بانشاط اما بی تر بیت 
از جوی ۲بی که‌صفحه یځ نرا پوشانده 
بود «¿el‏ اما کودك بی‌نوا چون 


اهر 


و ارسال و علت راهم سئو ال کنید تاتنبیه نامجو 


ظهر اهر وز 


را تعیین نما ئيم . 
آن‌جستنی نمی تو انست - بای روی بخ آب 
سردی گذارد a‏ 

ناله | و باصدای‌خشگی که از شکستنی صفح 4 
نازك یخ بر خو است و فوران آب‌سردی که 
از جوی بر خاست بهم در [ میخت و طفل بی نو | 


درجوی 7ب غلطید - در لحظه آب سرد : 


بدن گرم و نحیف اورا بپارچه یخی مبدل 
کرد هیچ کس :راان «اجری اظاری نکر د 


انثهر 


و لران و شیح خرعل برای برانداختن 
حکومت مر کزی وتشبت به شورویان 
برای تشکیل حزب انقلابی در ایران و 
مداخله درامور داخلی کشور نبود ‏ 

مانند اندیشه هأی د کتر مصدق - 
میپن پرستی توام باسخنانی بسود وجهة 
خویشتن و پیروی از افکار عوام نبود 

"مانند | ندیشه glo‏ متز لزلان‌نامعتمد 
به نفس 和‏ سته در تز لرل چگو نکی قضاوت 
اين و آن نبود 

ما نند |ندیشه های عوام فر یبان چاه- 
طلب و سود پرست . |ندیشه فر یفتن‌عوام 
بر ایو جہة شخصی یاجاه‌ومقام یاسود آرنی 
وسواری بر گرد آنان نبود 

اند يشه هایرضاشاه کبیر - لذو کننده 
کابیتولاسیون ۰ مقاومت برابر تو قعات 
همسایگان . لغو کننده امتیازات ۲ نان . 
جاو گیری از نفوذ بیگانگان در شثون 
اجتماعی کشور - میهن پرستی توام با 
فعالیت و شپامت . بر کاری بی نظور وار اده 
متز ازل نا پذیر بر ای رهبری میهن و تر جیح 


دادن مصا لح عامه 0 با ند بشه های عو ام بود 
د کتر فتح ال بینا 


و چون گریه کنان از جوی بیرون 7مداز 
طفل نخستینی هم خبری نبود - جامه مر طوب 
او باندك مدت يخ زد us das,‏ طفل 
بی نوا ناله کنان بسوی تنا سرمایه خود 
شتافت و لی افسوس که کو د کان دیگر - 
هر تکه [ نرا بجا بنی بر | کنده بود ند کودك 
معصوم - درحالی که می ار زیدو ناله میکر د 
در حینی که دستش‌بار ای LS‏ نداشت 
و کم کم خونش از حر کت باز میایستاد 
- ابزار کم بهای خود را از اطر اف‌جمم 
میکرد - بادسرد و کشنده پود - عبور و 
مروری نميشد - گاه گاه صدای سائیده 
شدن زنجیر چرخهای اتومبیل ها بکوش 
میرسید - بخار گرمی که شيشه هار | پوشانده 
بود - مانم از آن بود که بفرض محال 
را کبین غنی حتی‌نظری بسوی این کو دك 
بی‌نوا بیافکندند هرقدر که از روز 
یگذشت jo‏ مای‌طا قت فر سا . قدرت 
حر کت را بیشتر ازاو سلب میکرد طفل 
بی نوا بخود میلرزید و گریة میکرد 
دست های‌تحیف اوذیگر حر کتی نداشت . 
ناله کنان بسوی خانه باز کشت وهمانشب 


- تب سختی‌اورااز پای در آورد و فردای 


]نروز دیگر صدای نحیف وغم‌انگیز او 
در خیا بانهای تپران شنیده نمشد - تنها 
همین‌صدای او ست که د بر نخو اهیدشنیده 
y LT‏ محتقدید که سر نوشت او این بود 
LT‏ معتقدید که هر کس را « قستی > 
است و "و قسمت 4 این بی نواهم این 
بوده است ودیگر عاملی‌در تیره‌بختی او 
مو ثر نبوده ۲۰ 


.شماره ۱ 


¬ رو مور ی مس ام 


A a 


es‏ از تار بخ 


مسافری که با |تو مبیل از بقداد به 
ایران a a‏ بايد مدت‌سه روژ گردنه‌هاو 
جاده‌های کوهستانی دا le‏ ید تابطپر ان 


برسد ‏ اران دز مغرب [ سیا و اقع ات 


وجمعیت آن بالغ بره ۱ ملیون نفر است‌و 


قمت عمده این + جمعیت را روستایئیان :2 


میدهند صکنه ايران در مذهب خوو که - 


اسلام است متعصت میباشند . دهکده‌ها 
و روستاهای این کشور اغلب کثیف‌و بنا 
های["نها از گل‌ساخته شده - وهنو ز تفیبری 
در وضعیت قدیمی نها رخ‌ندادءاست 

شبانه رو زو سائل حمل‌و نقل کالاهای 
تجارتی ما ند ترياك و قالی در جاده‌ها 
در حر کتند مامورین راه سازی مشفول 
Ea‏ ومرمت این جاده‌ها میباشند و این 
غود یکی از[ نار توّقی و تمدن در این 
SEE‏ 

تهران زیباترین شهرهای ایرار و 
دردامنة کوه‌دما و ند و اقع‌است وازسطح 
دریا هزار پا ار تفاع دارد درختهای 
اطراف خیابانپا بر ز یبائی مناظرياین‌شهر 
افزوده‌و لی‌سک‌های‌و لگردی که در معا بر 
و جوددازد باعت زحمت عابرین میگردد 
تلفن‌های پایتخت نمره‌دار و خود کاراست 
لکن وضع مر تبی ندارد تو -ران دارای 
(یستگاه راءآهن ES‏ بزر ASÍ‏ و لی 
دارای راه آهن سریم|لسیر نیست 

رضاشاه پپلوی “Lol‏ ايران کی 
است که شرح حالش یکی از داستاتهای 
جالب تار بخ میباشد وی تقرییا ۵+ سال 
دارد ولی تاریخ قطعی تولدش معلوم 
نیست و دؤران اول زند گیش کاملامبهم 
و تاویك است وای فلا شاهتشاه میناد 
Soles‏ درشن ۲۰ ساللگی شر باز گنای 
بیش بود و در ۰ هسالگی براور نك شاهی 
تشستهاست 

آنچه از مراحل اولیه زندگی وی 
که در کود کی‌مانند 
دیگر اطفالر وستائی در محیط محقری بسر 
میبرد ودر [غازجوانی نام خودرادردسته 
قزاقپائی که تحت فترماندهی اا 
روسی اداره ميشدند ثبت نموده است و 
در آن‌او ان اير ان کشوری ضعیف ومیدان 
تاخت وتاز lie‏ داخلی و قوای‌روسی 
و انگلیسی بود قزاقهای روسی قەت 
شمال‌را تحت ساطه واستیلای خود قرار 
داده بود ندو مناطق‌جنو بی هم بو سیله تشون 
( اس ن ( e!‏ اداره ella‏ 


ند ست [ مده‌این | ست 


و اندار مری سوگدی‌هم در تهران تمر کر 


یافته بود 

در جنك بین‌المللی ه-ر چند ایران 
کشوری بیطرف بود و لی‌از آسبب یر و 
le‏ خارجی بر کذار نما:- تاا ینکه |نقلاب 


ais‏ ۽ 


بلشو يك درروسیه بو قوع يوست وروسها 
ایراترا رها کردند.توجه‌خودرا باوضاع 
داغلی کشو رخو یش معطوف داشتند در 
هن او ان یکنقر کلثل|نگلیسی بنام‌اسمیت 
ریاست E‏ ای از قزاقپارا برضا خان 
وا گذار نمود 

پس از مدتی قوای انگلیس نیز 
ایرانر| تخایه کرد ند ومید ان فعا لیت بدست 
رضاخان افتاد در اینموقم واقعه مپعی 

برای رضاخان دست داد که نظیر [ نرا 

فا تیدهد و آن‌عبارت ازاین بود ؟ »۾ 
دسته از جواتان تصمیم گر فتند که بلطه 
و استبلای ر اهز نان خاتمه داده‌و ایرانر 
بدست خود اداره کنند و برای a‏ 
رضاخان‌را بر گز ید ند 

رضاغان۰ ۲۰۰ تن‌قزاق کرد آ ورد 
ودر شب ۲۱ فوریه ۱٩۲۱‏ بدون خون 
ریزی Dolo‏ فتح کرد و کابینه جد یدی 
که تشکیل شد عنوان فرماندهی کل قوا 
را باو تفویش نود 

رضاخان برعت قوای خود را 
نیرو مندساخت و بعداز [ نکه دو لت‌جدیدی 
روی‌کار ]مد عزل احمدشاه را از مجلس 
خو استار کرد ید در ۲۵ آ وریل ۱ 
این‌سر باز براور نك شاهی تکیه زدو خود 


ورا رضاشاه پپلوی‌خوا د و تاج نوینی بر ای 


خودتهیه نهو دو ما نندنا پلأون بر سر گذاشت 

شاه ایران :کی از مردان بر جسته 
بشمار میرود . دماغ بزرك سبیلپای‌سفید 
شانه‌های بہن برابپت وعظم‌تش میافزابذ 
و در اثر جلال و جبروت خود هراس 
عظیمی در قلوب ملت |یجاد کر ده‌است . 
رضاشاه pl‏ عایدات عمومعی کشور را 
انحصار کرد 

قندو شکر و چای و تریاك و سایر 
کالاهار۱ بکشورهای خارچه حمل میکند 
پول طلارا همازمیان مردم برداشته است 
رجال کشور درزمان فر نروائی‌وی|مید 
ادامة حیات ندار ند وهر آن| نتظار دار ند 
که بکاخ el‏ احضار گرد ند ers‏ 
Ty‏ نها بسته شود رضاشاه‌هنگامیکه 
وزراء را بار میدهد [ نهارا بز بر شلاق 
کشیده و بافحش‌با نها میگوید ( بایستی 
ایران احیا. شود ) وی ععتقد ات )کته 
بر جسته ترین وثرو تمندترین هردان ۲سیا 
است درامور داخلی توانسته است blo,‏ 
ملو | لطو ایقی از | بر چید 
دژخیم‌مرك بسپارد 

شاه ايران در نظردارد محلی برای 
al‏ سیاحان کارجی در پایتعت بساود 
تادر ۲ نجا با[ نان ملاقات کرده و اطلاعاثی 
ازدضع کشورهای دنیا بدست "ورد کمتر 
کسی موفق ببلاقات‌رضاشاه میشودو تنها 
AS‏ روزنامه نگار خارجی بنام او ژن ليون 
یملاقات وی Jl‏ مدهاست 


»و اشرار رابدست 


رضا شاه چند نفر معتمد ومحر مر از نیز 
دأرد غالبا با اتومبیل رلزرویس خود که 
صرعت زیادی‌دارد مسافرت‌میکندو گارد 
مخصوصش که تقریباً ۱ |تومبیل‌ر |اشغال 
میکند همه همراهاو میراشد در جاده‌ها 
و خیابانپائی که حر کت میکندهیچگو نه 
وسائط نقلیه ای حق عبور و مرور ندارد 
درشپرهاو دهکده‌هائیکه توقف elle‏ 
با ید دیوار ها سفید شده و بنجره های 
عمارات دارای رنك سبز باشد و دانش- 
آمو ز ان لباس متحد| لشکل پو شیده‌د lis‏ بل 
شاهنشاه رژه‌بر و ند 

شاه فقط يك سفر بعارجه (تر کیه) 
رفته و 7 نهم بر ای‌ملاقات ( کالاتاتورك) 
بودهاست‌و لی در بیشتر شپرو دهکده‌های 
ایران ملاقات تنوده و نام[ نہارا بعاطر 
دارد قر یب بیت محلل را بنام خودش 
موسوم کر ده‌است بطور یکه همه مید|نند 
تام غارجی کشور را سییر داده و رسا 


اعلام کرده‌است که در کشو رهای یکانه 
بجای کلمات برس و پرشیا ایران‌را vee‏ 


نام بخوا تند 
دوه تاره کان وبتکان رضا شاه 
اطلاعات مختصری دردست |- 二‏ وی‌چند 
زن وعده غزز ند دارد la, ARA‏ 
محمدرضا نام دارد که تر بہت صحیح یا فته 
و بوظائف یادشاهی [شنا گردیده است . 
و الدحضرت محمدرضاشاه تحصیلات 
خود را در دانشکده سوبس انجام داده 
و بعدا هم وارد دانشکده افسری ایران 
شدهاست رضاشاه دو دختردارد که کی 
151 نهاازدو اج کر ده ست پسرهای پا دشاه 
همه او نیقورم نظامی میپوشتد اسم همه 
آنها مختوم بکلمه رضا میباشد اینهاهمه از 
يك ما در تیستند و بهمین‌جهت درمیان [ نها 
تاحدیرقابت حکمفرماست 
در آغاز سلطنت پپلوی ملایان تعوذ 
زیادی داشته يك کنسول ¿ET‏ بنام 
روبرت ایمری بدست يك [ خوند به قتل 
رسید و علت قتل‌او این بود که‌از سلمین 
عکس بر داشته بود 
رخا شاه بتدر یج در تجدید نفو ذ ر و حا نیون 
شش کرد :۲۱ ننکه بکلی قدرت HT‏ 
را معدوم نمود 
پپلوی از آغاز, فرما نروائی خود 
دست معاندین و گرد د نکشان‌را کوتاه کرد 
رتش ایرانرا روی‌اصلوب جد یدی‌منظم 
ساخت واخیراهم به توسعه نیروی‌دریالی 
و هوائی هبت گماشته است وی در رژ يم 
لاس تحولی ایجاد کرد و فرمان داد که 
ایرانیان بجای البسه قدیم لباس ارویائی 
بیو شند و نی |جازه‌داد که جوانان برای 
تحصیل بغار جه اعزام‌شو ند و زتها وارد 


صحنه ز ند گی اجتماعی کردند و دربن 
امور با مردها تشريك‌مساعی کنند قطر 
در قوا نین ازدو O‏ ثأصر 
داده‌است سن قانونی زن برای ازدواح و و ز 
۱٩‏ سال تسین شده در صورتیکه EL‏ 
ge‏ قوانین شرع‌دختران از ILLA‏ 
بالا میتو | نند از دو اج کنند در »ور درفع و 
حجاب ابتدا شاه جرآت‌نمیکرد نظر خور ت 
را [شکار سازد ولی با احتیاطمسئله رم y‏ 


AA تدود وش کار را‎ Lol, jode 
که و‎ 


خودشروع کرد 
خط [ هنی که در | یران|یجادشدهاست 
از جمله اقدامات رضاشاه مییآشد این راه 
آهن نامشکلات زياد ساخته شده و تمام 
مخار ج نرا که به ۱۵۰ ملیون دلار بال 
میگردد ملت yl‏ برداخته است شاه 
شخص و طن بر ستی است و ميل دار ددر بر اه 
خارجیپا مقتدر باشد معاهداتی که در ساب 
با اکان متدفد کرد ند نو دلتو کر ده 
و ایراترا که درسایق تحت کنترل‌دیگر از 
بود تاحدی اززیر نفوذ خارح‌نموده‌است 
[مدورفت هوابیماهای[ لما نی راد.. 
ایران ممنوع کرده و فقط هواییا ھائ پپرء 
کمپانی هلندی در 1سمان ایران ردان تر 
میکنند | بر ان سو مین کشو ر نفت خیزد نیاست 
و نقت این سرزمین بوسیله کمپانی ابر ان - 
> انگلیساستخراج‌میشود درسال ۱٩۰۱‏ 
یکنفر انگلیسی بنام و یلیام تا کسدار سیا 
مبلغ بیت هزار دولار بر ای‌بهره برداری ‏ 
de‏ تصد هز | . در مدت ۰+ ا 
پا نصدهز ار arde‏ در " شد, 
بدو لت ای ان داد و تیب کر د AE‏ ۰ 
بر | 
منافع خالس را نیز بایر ان E Jere‏ 
و 
۳۲ شاه نا کہان این قرارداد را A‏ 
کرد زیرامبخواست‌منافع ایران‌راچندین 
lo a‏ 
دولت بریتانیاهم حل این‌مسئله را 
بسازمان ملل وا گذاری نه‌و دوشاه úl!‏ 
در الغاء امتیاز دارسی ناقشاری کرد ر 
گفت که اتعقاد این فرارداد بضررایر ان 
بوده‌است بالاخره yz‏ دودولت موافقت 
شد و امتیاز گذشته لنو گردید و حبطه 
امتباز کمپا نی به نصق تقلال,افت و بعلاوه 
حقوق| یر آن هم بمیزان ر من ببی(ضافه کرد 
نسبت به شخص شاه در خفا |براز نما ب 
میکویند مرد جابر و ستمکاری است 
ایرا نر! بز ندان وسیعی تبدیل کرد کا 
دژغخیما نی بر آن سلطه و استیلادار ندهر 
کس نبیتو اند که مېرو کینه شاه چگو: 
است ورویهمرفته میتوان گفت که 
بوالہو سی میباشد رضاشاه MORO‏ 
دلار برای باشگاهافسران خرح نمودهد 
صور تیکه بااین‌مبلغ مسکن‌بود شهری ر 
[ باد کرد 


Y شماره‎ 


ز هیان کتابعا 


عم 


این« در و شنفکر که بو اسعلهٌ هوش 
ی و استعداد ذاتی در دورد ملطنت 
ی قاصر الدین شاه ب‌قام‌ صدارت وسپپسالاری 
, و وزارت خارجه‌رسید چون زمانی در 


El‏ اسلام‌بول سقیر ايران بود و مسافر تی هم 
به پارو پا کر ده بودشیفته اوضاع دنیای جدید 
ا 3 
نعمت تمدن توین برخور دار شوداین بود 
که پس ازآآنکه Sul,‏ بزرك دولتی 
Jl‏ شد کمال و کوشش را بجای آورد 
قشون‌منظمی چون ممالك رو ابو جود 


و آرزومند بود که ایران هم از 


E: 


اده 


رد و برای این منظور چندنفرصاحب 
ب. کاردان. از کشور اطو‌یشی برای 
بەت قشون ایران استخدام نود و نیز 
ای اینکه ناصرا لدینشاه‌ر امتو جه تر قیات 
وزا فز ون‌مغرب زمین کند و دنیای‌متمدن 
۲ باد را باو نشان بدهد اورا تشویق به 
افرت فر نگستان کر دودر آن سفر [ نجه 
و قوه داشت فلسفه مو فقیت و ترقبات 
,اروپارا با آن پادشاه باهوش و 
تعدحالی کرد وباو فهماند که تمام این 
قیات شگفت ور des‏ عدالت|جتماعی 
و هر گاه مات ایران هم ازعدالت 
ه هند شود بخودی خودراه رستعاری 
E‏ خواهد پیبود و امیدو ار بود 
پس از مر اجمت از فر نگ-تان ناصر ا لدین 
»که تحت تاثیر آن سامان‌قرار گر فته 
می‌در راء‌رستگاری و ترقی ملت خود 
خو اهدداشت| کر چه مسافرت فر نکستان 

فاجدیدر روح ناصرالدینشاه موثرواقع 
ه و تصمیم گر فته بود که پس از مر اجمت 
تراانوزارت‌داد ری مکه قادر Lim‏ 


بع تجاوز کار ا:* خود او و ساير رجال 
شاهزاد کان نگذاشت که این منظور 
س علی شود و شنم عدالت پیش از 
نده شدن خشك شد . 

سیپسالار اصلاحات دیگری هم در 
میپروراند که یکی بعداز دیگری به 


لفت شاه و شاهزاد گان برخسورد و 


1 


ای آن وزیر روشن ضمیر جز یاس و 
امید شد و تمام تلاشش برای‌جلو گیری 
A‏ دح دستگاه دو لت و از ميان 


مان نما ند 


اسطه مخالفت شاهز اد کان‌و در باریان 

بر کار شد و بدون Sil‏ سودی 

زحمات‌خود برد دار فانی ودام کرگ 
ja‏ زا ملکم خان 

در ole‏ رجال دور استبداد میرزا 

خان بیشازهر کس در ۱:۲ کردن 


| صنیع‎ al املکې‎ A 


مردم بدستگاه تمدن جہان ومنافع قانون 
ومزایای مکومت علی pa‏ وتکو شش و 
تا ثیر افکار او در رو شن کر دن‌ضمیر مر دم 
و پیدایش مشر وطیت بسیار گرانبها بود . 
علت مو نقیت او هم این بود که به 
¿do‏ |ستعداد ذاتی و | CE‏ در 
نپادش بود دارای تحصیلات عاليه بود و 
در علم تاریخ و حقوق بین‌الملل تخصص ‏ 
داشت و باوضاع yl‏ متمدن آشنا بود. 
با رجال و دانشمندان | نگلستان و فر اسه 
آمیزش داشت و چون بیشتر عمل‌خودرا 
در کشور آزاد اگلستان a‏ و ار 
قید استبداد حکومت ایران آزاد بدون 
پر وا[ نچه راگه برای ابناء وطن خود 
مفید میدا نست میگفت و مینوشت و از 
انتقاد دستگاه استبدادی دولت ایران و 
اوضاع نا مطلوب آنسامان خود داری 
ورد 
میرزا ملکم خان از ار امن اصفهان 
بود و در٩۲‏ ۱هجری در جلفای‌اصفهان 
متو لد شده یود بدرش cada‏ اسلام را 


نمی 


را پذیرفته بود و او هم به پیروی کیش 
پدر مسلمان بود پس از ۲ نکه تحصیلات 
خودرا در پار.س پایان رسانید بایران 
مر اجمت کر دو چندی‌متر جم حضو ر ناصر الدین 
شاه بود سپس بسمت مستشازی بار و پارفت 
و مدتی در مصر ماموریت یافت و بس 
ار مسافرت باضر اله dates‏ 
سفارت ایران را در اتگلستان عبده دار 
شد و بعد بتهران مد . چنانچه در فصل 
قبل اشاره کردیم حزب فر اماسون‌را در 
ایران بنیان نهپاد و از ان راه افکار 
نو ین رات[ نجا که مقتضیات [ نز مان | جازه 
میداد در yla‏ ایر انیان انتشار داد 
ایامی که‌درار و با میز يست بتاسیس 
روزنامه قاتون توفیق یافت و از این 
el,‏ افکار ایرآنیان و آشنا کردن 
]نها باوضاع جپان وسیر ترقیات مما لك 
مدر ی و منافع قانون و نتایج سوده‌ند 
حکومت ملی كمك بسیار نمود 
کتابی بناماصول تمدن بفار سی تصنیف 
و طبع و منتشر کرد و UL)‏ در تحت 
عنوان‌حرف غر یب نگاشت ور متاله Ale‏ 
که‌با کمال مپارت وانشاء بسندیده نوشته 
شده بود دد دسترس امه گذاشت و نیز 
مجلاتی بنام رفیق ووز یر - شيخ ووزیر 
پلو sl‏ دو لتی - تنظیم لشگر و مجلس 
اداره . سیاحی گوید - توفیق اما نت جز و 
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مدز ر احسین‌خان سیهسالار 


一 一 ~ 


تانی اصول آدمیت نگاشته و De‏ 
بطبع رسانید و با رنج فراوان در ole‏ 
مردم منتشر کرد خوشبختانه مير زا ملکم 
خان از el‏ تاطلوع‌مشروطیت ‏ 
میز یست و تحولاتیکه در نثیجه | نقلابا تی 
که یکی از بزر گترین موجد آن بود به 
چشم دیده و شاد کام‌دارفانی را وداع کرد 
میر زا ملکم خان کتابی در مفاسد 
دستکاه دولت و نشان‌دادن راه‌اصلاحات 
نکاشته و در صدر آن ناهٌبه‌میرزایحیی 
خان مشیر الدو له نوشته و "آن کتاب را 
بول مشارالیه تقدیم شاه نموده وم 
عین آن نامه را از نظراهمیت تار یخی در 
اینجا مینگاریم‌و آن DU‏ نیز که‌حاوی 
مطالب سودمندی است که یس از شصت 
سال مور داستفاده|ست ودر اختیار US‏ نده 
ءیباشد وا گر توفیق مدد کند مصمم‌هستم 
آن کتاب را بطبع برسانیم و دردسترس 
فرز ندان ایران بگذارم 
نامه میر زا هلکم‌خان به‌مشیر الدو له 
جناب مشیر الدوله د اشخاصی که 
شمار | شناخته اند تاسف دارند که شا 
پیر شده| ید وای من cl‏ در این دارم 
که شما جرا خسته شده | بدقلو بی که بغیرت 
و تعصبت سرشته باشد ببری ندار ند - 
پیری این نوع قلوب در نا امیدی و 
مایو سیست 
دولت ایران بلاشك تاخوشی خطر- 
ناوت و as‏ دل 
al‏ خطر است بزراکان دولت سصی 
al y‏ عدم شمور لازم برخطر حالت 
دولت ملتفت نیستند بعضى ¿Loly pe‏ 


نقص دو لتخو اهی جر ات‌اظهار ۲ تر.| ندار ند 


UJle, 3‏ دررفم امراض‌دو لت غیر کافی 小‏ 


la‏ بت نا قا بل‌هستند 

شما او لین شخص ایران هستید که 
بواسطه اطلاعات خارجه و کفایت ذاتی 
واعتبار سن وسابقه دو لتخواهی میتوانید 
بدون las‏ بیان حقیقت نمائید و با کمال 
plis ole‏ راهنمائی دولت برخیزید 2 
علیای »ز اج و قرب اجل مت سکوت 
Us‏ عذر کافی نمست زیر | که ya‏ حالت 
ظاهری e‏ ین مقوی|حوال‌شما خواهد بود 

لپ ذا برغیرت و دو لتغواهی 3 
لازماست که پیش از مأأیوس‌شدن یکدفعه 
هم کل ای‌خو درا جمع آورید و یکشور 
آخری بیان این و زراء بیاندازید شاید 
دردم ob TT‏ شما در قلوب ایشان 
als eel‏ 

چون هنكام خطر برهر يك از اهل 
کشتی لازم است که بقدر قابلیت خوددر 


انشهر ۳ 


~ 一 一 


حفظ کشتی بکوشد . لہذا بندة نیز که 
جزء عماجات این کشتی‌طو فان زدة دو لت " 
هستم ازطرح نجات اینکشتی نو نة عرض 
کر elos‏ - وى هر جه باطر اف نگاه 
میکنم میبینم ز بان مر ا بجر شیا کس تخو اه 
مید 

لپذا نموتة طرح خود را با ايغاء 
حدمت جنابعالی میدارم اسم بجهت دلیل 
بیترضی مخفی aa] y‏ ما ند 

کنا بچ که ملاحظه خواهید فر مود 
بقسمی نوشته شده که بايد cias‏ آ نرا 
اخراج ال کر با اینکه اقو ال اورا با 
کمال احترام قبول نود جناب شا رادر 
سکم ایندو حالت مختار میسازم هر گاه 
جسارت مرا موجب تنبیه بد انید بنده همان 
ساعت pal‏ خود رابروزخواهم دادوا گر 
حاضل زحمات چندین سالهٌمرا 
غایبا نه شما 


این جزئی 
قا بل التفات بشماريد تسين 
را بهترین اجرغود خواهم دانست 

استدعائی که دارم تا ۳ رو زدیگر 
کتابچه را بنظر اقدس شاهنشاهی روحا 
فداه رسانیده و بحامل آن رد نمائید تا 
3 روزدیکر در هرصورت کتا بچه بنظر 
همایون خواهد ر سید 

ao‏ | (دو له 

eS!‏ در صحنه انقلا Gl‏ در جلد 
دوم | ینکتاب خو اهیم نگاشت صنیع | لد و له 
را خواهیم یافت وازمساعی برای بدست 
آوردن مدر وطیت ¿e‏ خواهیم 27 
ولی" چون دراين فصل ازرجال آزادمنش 
دور استبداد سخن را ندیم نخواستم ذ SÍ‏ 
از ان زاد مرد نشده باشد 

صنیع | لدو له از خانواده علم و فضل 
بود و تحصیلات خود را در آلمان بپایان 
رسانده بود » مردی بود متفکر»خر dias‏ 
332157 اه وطر فد ارحکومت ملی. خدماتی 
بس سودمند در a‏ نو یں دود 
UL),‏ درمنافم aj‏ تکاسعت و 
بطبع رسانده منتثر نود و برای تقویت 
صنایم درا یر ان با زحمات‌بسیار بك کار خا نه 
ریسند گی بك جدید در تهران تاسیس 
کرد و پس ازظموره‌شروعایت اول کدی 
بود که بر باست مجلس شورایملی| نتخاب 
شد وعاتبت جان خود را برایگان Sly‏ 
وطن و آزادی ار کرد 

با تصدیق‌باینکه |نقلاب هی و نمضت 
های عمومی از نوك قلم نویسند کان و 
زبان خطباء ومفزحکاء سرچشمه میگرد 
نویسند کان آز اد یخواه دردورة ا-تبداد 
بقدری کم و نادر بودند که عدة آ نها از 
چند نفر تجاوز نبیکرد بقیه درصفحه ۱۱ 


شاره ۷ 


از ایللوستره چاپ سویس 


Oi ur‏ زت‌استالین 


خلبان معروفی است که 
ش ها قبل ازخواب بر ای پیشوای شور وی بهتر ین قطعات شاهر انه 
رجی را بنام چو پان » مهتاب میخواند و متمادیا چای ار سم‌اور 
برای وی میریزد 


حیات مارشال استالین و موجودیت 
وی برای ملل شوروی بقدری مهم است 
که زند گی خصوصی وی را تحت الشعاع 
قرار داده و اصولا شخص (ستالین نیز 
میل ندارد دراین باره‌صحبتی بیان ]ید . 
چنا نجه در اظپارات خود به مو لو تف 
در سال ۱۳۹۸ بعنوان اینکه (من LS‏ 
شخصیت دو لتی‌هستم که کراوات بر گردن 
ندارم ) حالت روحی خود را آشکار 
بیشوای شوروی Aa‏ 
سعی داشته است که همواره‌بین همکاران 
لوان يك (رفیق) شناخته دده و ترجمه 
حال او بر کسی معلوم نباشد معهذا این 
امر در پرده استتار نبانده و نوشته های 
ی ود انا ناو تنیز 
شده است .. 
اما ۲ نچه که در باره زن استالین تا 
حال معلوم‌شده این ابت که‌وی چپار مین 
زنی است که بعقد مارشال در آمده و 
یکی از خلبانان «عروف شوروی است 
7 پیشوای شوروی jior‏ هنر slo‏ هائی 
که این زن درفن خود ظاهر ساخت نشان 
و مدال la‏ متعددی بوی داده و سپس 
اورابه کرملین دعوت نموده و باینصورت 
بدون‌اینکه جای گر یز گاهی با قی گذارد 
ضن صحبت اززن جوان سئوال نمود : 
LT‏ مایل نیستید شما زن‌من بشوید؟ 


jc] nia Ls 


این موضوع که برای خانم مزبور 
a‏ ان دا ری 
وی شده ولی قبل‌از اينکه جوابی بدهد 
lu。‏ مارشال اظپار داشت که میدانم 
پس‌از اینکه در کرملین مسکن کردید 
دیدار مردم برای‌شما [سان نخو اهدبود 
بااین همه خلبان مزبور مطابق ميل و 
آرزوی‌خود با استا لین ز ناشو ئی کر ده ست 
: ولی مارشال اپتالین کسی نیست 
که پیوسته در کنارز نی روز کار کذر ان 
زیرا حیات »ارشال با برنامه کار های 
روزانه اش مر بوط ودارای مقیاس معینی 
است و ععمولا شبپا دير م.خوابد بطوری 
که کاهی ساعت ۳ الی > صبح تازه 
وارد بسترمیشود وصبح‌ساعت ۱۱مجددا 
پیدار شده لاینقطم بکار میپردازد . 


اساسا این‌طرز زند گی برای اهنالی . 


مسکو يك چیز معمولی است مارشال 
چاشت را با زنش میل میکند و ندرتا 
در سره سفره اش میگومان و پدرزن‌سابقش 
لاز از کا گا نو یج , بورلگانین ومولوتف 
دیده هیشو ند .. 

مادام استالین غذاهائی که‌شو هرش 
دوست دارد می‌پزد کهه در میان نها 


+ is 


a 
ست‎ 


5 و,,ماهی بیشتر مورد توجه 
مارشال است وهمچنین از اتواع غذاهای 
معمول گرجستان و تفلیس تهیه میشردو لی 
تمام این چیزها را بايد مادام استالین 
شخصا در [شپوخانه کرملین حاضر کند 

مادام استالین دا ای قدی بلند 
چشانی سیاه و موهای بو کله شده.است 
که‌درعین جوانی‌دارای‌ذوق مبالغه [ میزی 
نیست و بجای توالت های زننده البسة 
زیبارا دوست دارد دربپار و پائیز بیشتر 
دامن سیاه و بلوَر سفید ودر زمستان با 
پالتو خا کستری در کرملین دیده میشود 

از نظر ls‏ شوهرش را در لباس 
نظامی دوست درد وبه نظر وی لباس و 
انیفورم مارشال مانند کلاه ناپلئون و 
ردنکوت های سیاسیون در تاریخ ذ کر 
حواهد شد › در اطاقهای کرملین زن و 
شوهردور از تحمل EE‏ میکنند ودور 
دیوار های اطاق عکس های مختلفی از 
اکاتر مینا مادر استالین و خودش درحال 
پرواز باهواپیما و یاممولی دیده‌میشو ند 

a‏ فقط هنگام غذا خوردن 


همدیگر را می بیتند و بقیه او قاتاستالین . 


وقف کار ها است . 

در ساعت پنج و نیم بعد از ظهر 
مارشال بخانش تلفن میکند وتهیه چای 
و آ"وردن سماور را در اطاق یاد وری 
میکند این کر از اعتیادات جوانی و 
دورانی است که استالین در قفقاز بوده 
است گاهی هم زن‌وشوهر برای‌استراحت 
به چېل کیلومتری مسکو ميرو ند که در 
آنجا خانه ای بنام ( گلبپار ) تر تیب 
داده اند که جز مولوتف وو یشینسگی با 
خانم هایشان کسی را نمی پذیر ند در حین 
اقامت کر ملین ماداماستالین AÑ‏ او قاث 
مدير کارخانه هواپیما سازیو گاهی 
بابا خانم مولوتف مماشرت‌میکند مادام 


مولو تف. دومین زن بانقوذ شوروی است 


در حالیکه خانم و بشینسکی الب گرانبها 
در برمیکند خانم مولوتف از وضع و 
قیافه معمو لی اها لی شور وی تجا و ز نمی کند. 

خانم ja‏ کبیر آمریکا در سالہا 
۸ ے ٧۹۳٣‏ بنام مادام داو یس که خانه 
مو لوتف را دیده چنین تعر یف میکند : 

( يك‌خانه بزرك و مدرن که اطر اف 
آن را محافظین فرا گرفته » در دیوار 
اطاقپا عکسی ندیهم ولی تر ئیتات آن با 
ذوق و سلیقه خر بی تر تیب داده شده بود 
در يك اطاق بزرك باهم غذا خوردیم‌در 
سفره سه نوع گوشت و شش نوع غذای 
ماهی مو جود و پذیرائی خو بی از ماشد) 


مادام استالین در مسکو کسی را 


e - 


o ۰ 


Tio al‏ .س 
PA II a A TREE‏ 


اهر ذبکه گر ز ۲ آشین درذدست داشت و e...‏ 


tal 
رسیدیم » سدهای‎ als باغتاب‎ 
CU چوبی شکته ۰ زمین براتر گلوله‎ 
ما گوتی واژ کون شده بود . سر بازان‎ 
> بافریاة هبای « زنده باد امپراطور‎ 
خود را بروی این خرابه ها میانداختند‎ 
وچنان بتندی و چالا کی این‌عمل‌را انجام‎ 
نېائۍ که تاچندی‎ ٣ میهادند که براستی از‎ 
پیش با داد و فریاد خود کوش فلك را‎ 
ناشت‎ ¿llo a کر کنده‌بید ند‎ 
دید گان خود را هو هو زد‎ 
مناظر موحشی را کته ديدم فر اموش‎ 
نخو اهم کرد » مقدارزیادی دوددر بيست‎ 
قدمی قلعه چون طاقی سبك میانز مین و‎ 
سمان‌معلق‌ما نده‌بود » در آغوش بخاری‎ TY 
آبی رنك در عقب سنگر های نیم خراب‎ 
خبارهء‌چی های روسی که مانند مجه‎ 
های بیحر کت اسلحه های خود را بلند‎ 
e Sata نگاه داشته بودند مشاهده‎ 
من گویا هنوز سر باز دشین‌را که‌باچشم‎ 
چپش بما خیره مینگرد و چشم راستش نیز‎ 
۰ شده است هی بینم‎ gls بشت تفنك‎ 
در چند قدمی ما دریناه يك شکاف‎ 
دیوار مردی که گرزی تشين در دست‎ 
ایستاده بود من‎ yy داشت نزديك‎ 
میلرزیدم و مینداشتم که آخرین ساعات‎ 
. یادقایق عمرم فرا رسیده است‎ 
سروان گروهان فریاد کشید « جنك‎ 
Ll > 7غ-از میشود » خدا نگپدار‎ 
آخرین سخنانی بود که من ازاو شتیدم»‎ 
غرش کوش خراش طبل در قلعه پیچید ؛‎ 
ديدم که سر تفنگها پائین ميآ ید چشه‌انم‎ 
موحشی راکه با‎ Js dis را بستم‎ 
فر یا دهاو ناله های‌در د نأك تعقیب میشدشنیدم‎ 
دید گانم را گشودم » شگفت که‎ 
» هنوز خود را زنده و جاندار میدیدم‎ 
قاعه دو باره از دود احاطه شده بود و‎ 
نزدیکان واطرافیانم » زخ يېا ومر د کان‎ 
al بودند » سروان زیر پایم دراز‎ 
بخوابی خوش فرورفته بود » سرش برا ثر‎ 
اصابت با گلوله بکلی خورد شده مغز‎ 
سفید وخون گرم اورا فرا گرفته بود ؛‎ 
ازتمام گرو هان جز من‌و+-نفر دیگر کسی‎ 


. نمانده بو د‎ el 


حيرت وسکو تی آمیخته به بیم‌وهر اس 


جانشین این کشت و کشتار فجیعم گرد ید 


ند ارد فقط تنها گاهی بد یدن دختراستا لین 
که از زن اوليه‌او است وهمچنین بچ 
او میرود پیشوای شوروی قبل‌از اینکه 
بغواب برود خانیش قطعاتی از شاعر 
گرجی کو نسیف میخو اند ۰ استا لین‌علاوه 
rc‏ * لیر 


دوست دارد . 

ˆ باین تر تیب خستگی روزانه را با 
گذراندن ساعاتی باخانش و کشیدن پیب 
ویر آردن اعتکان هأی بزرك از چای 
سماور رفع میکند و ترنمات‌زنش از ۲ ار 
شاعر گرجی عموما از مپتاب » چوپان 
وعشق است . نقل‌از زیاد خوزستان 


انثهر 


¿| 


سرهنك درحالیکه PRES‏ 
۲ و e‏ بود بافر یاد «ز نده‌باد|مپر اطور) 


او لین کسی بود که‌ازدیوارة سنگر بز حمت 


خودرا بالا کشید » اما دیری نپائید که 


ممت 


本 
es 


کردند » من دیگر نیازی بتصر بح دقا یی 
که بعداً اتفاق میافتد ندارم . 


تمیدانم چطور و بچه alo de y‏ 


امسار 


و اردشدیم » همه درمیان‌دود بسیارغلیظی گر و 


که همدیگر را تشخیص نمیدادند تن بتن 
ns‏ کان a e‏ 
po‏ شمشیرم کاملا [غشته بخون بوږ 
عاقبت فر یاد فح و ظفر بگوشم رسید؛ 
نیمی از دود هنوز باقی بود » من نقط 


1 هميد يدم » چند|نکه زمین قله‎ Sos 


کملا بو شیده شده بود . 

توپها زیر توده های. نعش ¿e‏ 
بود دویست مرد جنگی .با لبساسبای 
متحدا لشکل نظام فرانسه دسته دست 
بدون نظم و ترتیب ایستاده بودند؛ 
گروهی تفنگهایشان را پر میکردند و 
پاره ای لکه های خون از سر نيزه های 
خود میستردند . 

> سرهنك روی یك کاری محمولات 

شکسته ۰ خونین و مجروح دراز کشید. 
بود » چند سرباز دراطرافش بشتابر نت 
و آ مدهیکرد ند » من نز ديك شدم؛ سر هنله 
ازو IS‏ باشی پر سید : 

- آزمو ده ترین و قدیمترین سروانبا 
کجاست 

و کیل باشی با يك حالت بخصوس 
بعلا مت عدم اطلاع شا نه‌هارا بالا نداخت. 

o ا‎ 

و کیل باشی پاسخ داد : 


- همین [ قائیست که‌دیر وز [مده‌است 


سرهنك بتلغی لبخندی‌زد » رو بس ‏ 


Ly 


اقا شتاب کنید » ازاینس شا ٩‏ 
رئیس‌و فرمانده‌خواهید بود » فورآدستور e‏ 
بدهید. تادر اطراف قلعه پااین ار ابه‌های ‏ 


جنگی سنگر بندی کنند »> چون دشن 
قوی‌و نیرو مند است اماژ نرال . . بکمت 
ما خواهد مد . 

 متنک‎ 

OA‏ برداشته اید ؟ 

- عز یز من .۰ بسختی › اما بر قلء» 
نیز دست رافته ایم . 


دوخی | 
زن وشو هری تصمیم گر فتند مگس های 
3 اطاقشان رابگیرند ya‏ از چندلجطه 

زن گفت چند مکس گرفتی 

شوه - شش مس کر فتم که سه تای 
]نها ماده بود . 

زن ‏ از دجا فهمیدی که ماده هستند 

شوهر - زیرامقابل [ ئینه نشسته بودند 


مشتری - [شپز باشی نوی ات من 
دو تا :ود .۰ 

آشیز - پس ميخو استی بتویکنفر ده 
تاگ بر سد مادر اینجا y‏ وزی صد 
نفر را باید غذا| بدهیم . 


y شباره‎ 


A A A A A 


۳ 


م رد E.‏ 


چوند 


ی محمد باقر نصر 
R,‏ بوسه خدا حافظی 

| مسال کل‌من بلب از بوسة شیرین 

> شررینی و آذوقه راه سفرم داد 


A‏ مرا در بر و بوئید و بېو سید 
وزبوسه شیر ین زلب خود شکرم‌داد 
ل مرا بدرقه ¿ely‏ بود 
امسال گام بوسه ز گل خو بترم داد 
ندید توانائی ونور بصرم نیست 
وزیوسه توانائی و نور بصرم داد 
یوای ازاین‌روز خداحافظی ایوای 
کاین بو سهٌ آ خر خبری مختصرم داد 
و از جدائی چوزمن مرغ دلم دید 
بگرفت پرو جانث شیر از پرم داد 
رو لبش آ نيار واب و بو سه همان بود 
چون کشت که تا ثیر نبوغ دیگرم داد 
انی زچه بوسید مرا درگه رفتن 


A 
27 


بوسی یسرراه سفر تاج سرم داد 
ينبو سه دی سفری بود که آنشوخ 
Y‏ , پی رفع بلا و خطرم داد 
سید بمنزل 3 
از بوسه چراغی بره آن راهبرم داد 
یم بلا شرط مر ادید چو درعشق 
بوسی‌زبی نصرت وفتح وظفرم داد 
از مپر بزد برلب من مپر محبت 
یغنی که بجن خود زجهانی حذرم داد 


ترساند غم pito‏ 


ستنده : تفتکد ار از شیر از 


ورویه زبر نیش مار خفتن 
سه پشته روی شاخ مور رفتن 


ا | تن روغن رده با زحمت زور 
y‏ ميان “Y‏ ز نبور رفتن 
aer‏ لرز وتب باجسم مجروح 
E‏ زمستان زیر آب شور رفتن 


یکوه بی ستون بی رهنمالی 
ul‏ با دو چشم کور رفتن 
برهنه زخمهای سخت "خوردن 
پیاده راهپای دور 
بنزد من هزاران بار خو شتر 
که یك جو زیر بار زور رفتن 


رفتن 


فرستنده از ساق 


¿LT‏ محمد رختم فضلی 
دید خونبار 


ی لبت خون دل ازدیدة تر هیر یزم 
اشك آلود بخوناب جگر میریژم 
کی توانم بدر "یم زلحد روز جزا 
بسکه ازهجر تومن خاك بسر هیر یزم 
Leds,‏ نشد هد امان من | ندر غم دوست 
زآنکه ازدیده خونبار گهر مير یزم 
سنکبارانم | کرخلق نما یند چه‌باك 
آن درختم که بپاداش ثمر میریزم 
گیرم آزادشدم قدرت پروازم کو 
صفحه y‏ 


تا در این صفحه چاپ کنیم 


zar)‏ مير زا 
فرستنده [ قای‌حسین اورعی- از خوانسار 


Sala 

یارب این‌عادت چه‌میباشد که ja]‏ ملك ما 
گاه بیر ونژ فتن از مجلس زدر رم میکنند 

جمله پنشینند باهم خوبو برخیز ند خوش 
چون به پیش‌در ر سند از یگدیگر رم میکنند 

همچنان در موقع وارد شدن در مجلسی 
ز پیش‌رو از بشت‌سر رم میکنند 

در دم در این‌یگی بر چپ رود آن یك براست 
ازدو جاب دوخته بردرنظر رم میکنند 
بر زبان ]رند بس‌الله بسم 
, گوئیا جن‌دیده یااز جانور رم میکنند 

E]‏ و قت رفت[مد نود اما این کروه 
ور نشستن نیز یکنوع دیگر وم میکنند 

این‌یکی چون‌می نشیند_ آن‌یکی ورمیجېد , 

تادو نوبت گاه کم که بیشتر رم میکنند 

فرضاٌ اندر مجلسی كاده لفر بنشته| ند 
چون‌یکی واردشود هرده نفر رم‌میکنند 

گو ئی اندر صفحهٌ مجلس فثر بثشانده اند 
چون یکی با مینهد روی فثر رم میکنند 

نام این.رم‌را چو نادانان ادب بنهاده| ند 
بیشتر از صاحبان سیم و زر رم میکنند 

از برای ر نجبر رم مطلقا معمول نیست 
تا توانند از برای گنج بر رم میکنند 

گروزیری از در آید رم مفصل میشود 
دیگر ]نجا اهل مجلس معتبر رم میکنند 

هیچ حیوانی زجنس خود ندارد اعتراف 
این بشر ها از هیولای بشر رم میکنند 

همچو آن اسبی که بر من داده هیر کامکار 
بی‌خبر رم میکنند و باخبر رم میکنند 

رم نه تتبا کاراین .اسب سياه مخلص است 
مردم این‌مملکت هم مثل خر رم‌میکنند 


اث را 


| 9 کا 
منکه al baya‏ بود مر رم ا کک ا 


فضلیا تابسرم پای نهد از سر مهر 
اشك حسرت سرهرراهکذر میر یزم 
از د یو ان‌عشقی 


آهد بد معشوق 

بارا ز خون ودل خون ما بترس 

از خون‌ما نترسی | گر ان‌خدابترسی 
مار ابر نگ بر گت خز | ندیده بپهره | يست 

ازروی زرد وحالت غمبارما بترس 
از دست درد عشق دچار کشا کشم 

یادارو یم بعش دراین‌درد یابترس 
ازح دگذشت جور وجفایت jad‏ 

ازاین جفا و جور فراوان بتابترس 
شور و نوای‌من دل‌هرجمی‌رابسوخت 

بارا توهم ز آتش شورو نوا یترس 
فر ستنده : آقای حسنملی رحیمی‌زاده 


- oy 


توسط [ قای مجید لاهیجانی - خرمشهر 
آهن بر eN‏ 
درقرن بیستم بشود آدمی سوار 
بر آهتی پر نده دل7 کنده از بخار 
و آنگه‌رهی که ما بدوسالش کنم‌طی 
او در هوا دوروزه آ نره کند گذار 
از اصغهان - [ قای ریاحی 
در رام وصال 72 
تادل اسیر سنبل آن گلعذار" شد 
۱ روزم سیه چوزلف سیه فام یار شد 
هرشب زاشك د بده بشو یم غبار غم 
بس‌سا لپاست عمر بد ین ر وز کار شد 
خر م دلی TO‏ ان خلاص‌یا فت 
Te dr‏ ندلی که بپجر ان‌د چا ر شد 
جانم بلب ر سید که از کف بر قت‌صبر 


بو دصد پاره‌همچون گل گر یبا نی کن‌من‌دار م 


پریشان گردی از حال بر یشانی که من "دارم 

غم‌عذق تو هرد مآ تشی دردل برافروزد 
بسوزدغا نه ر اناخوا نده‌مهمانی که من دار م 

ندارد صبح رو شن‌ر و ی‌خندانی که او داژد 


افسوس [ نکه‌ر از نهان 7 شکار شد نداردابر نیسان‌چشم کر یانی که من‌دارم 
صمصامی عبر کر د تلف در ره وصال رهی در کنج تنبائی از آن‌شادم که چون‌صاب 


ليك از وصال او د گری کامکار شد 


تهزانشیز. . 


به است از جنت‌در «سته زندانی: کمن دارم 


بهتر ین شعر هار ابر آی‌مایفر سنید 


r~ 


تپران - [ قای|سد اله کامر وز 


غزل اد ای 

آهم از سینه زهجرتو بکیوان خیزد 

برق سوز ندهاش ازعالم امکان خیزد 
تار نموه [ کر کشت گلمتان ه خلیل 

7 تشازروی‌تو هردمر گلستان‌خیزد 
گر زلیخی‌خرد مات‌رخ یوسف شد 

شاه‌عشقاست که در مصرز کنعان‌خیزد 
ز کر بای گمان گر که شداز ار‌دو نیم 

خون بحیی یقین ر بزد و جوشان خیزد 
کر چه گو ساله سخن گو شدهازسامر بان 

در پیش معجزه موسی عمران خیزد 
صوت‌دا و ذ بگو شم رسد از گلشنعشق 

آنهم از حنجره بلبل دستان خیزد 
به سلیمان زمان صف و قت "مد و گفت 

گر دبادغضب ازدشت وبیا بان خیز د 


کامر وز آن‌مه بی‌مهر و و فا بیمان بست 
ازچه باجورو جفا از سر پیمان خیزد 
همدان - یوسف ياقوت نام 


از : برو ان اعتصا می 
توشة پژھر د گی 

لاله ای با نر کسی پژمرده كفت 

بین که ما رخساره چون افر وختیم 
گفت ما نیز آن متاع بی ب-دل 

شب . خریديم و سحر بفروختیم 
آسمان روزی بیاموز و ترا 

نکته ھائی را که ما آموختیم 
m> s—‏ خرمعی 

les‏ سوختن شد سوخډم 
5 سفر کردیم بر ملك وجود 

توشة پژمرد گی اندوختیم 
در زی ایام زان ره میشکافت 

آنچه را زین راه مای دوختیم 


تپران - عباس سعید 


از استاد شهر یار 
انتحار تدر ی 

خجل شدم ز جوانی که زند گانی 
بز ند انی من فرصت جوانی نیست 
من از دو روزه هستی بجان شدم 
خدای شکر که این عمر جاودانی نیست 
به غصه بلکه بتدریج انتحار 
دریغ و درد که این انتحار آنی 
ببین ‏ بجلد سك پاسبان چه کر گانند 


تیست 


بجان خواجه که این شیؤه شبانی نیست 
ز بلبل چن طبع da‏ انوس 
که ازخزان گلش‌شور ننه خوانی‌نیست 
فر ستنده ce‏ 


علی زابلی 


خندان 


ز خون‌ر نگین بو د چو ن لاله داما نی که‌من‌دارم آمدم :۱ که ببویم کل pilas‏ را 


۳ فراموش کنم تلغی هجرانم را 


مر س‌ای‌همذشین | حوال‌ز ارمن که چون‌ز لفش ‏ دور کردند تورااز من‌ر نجور بزوو 


آه بردند به یغما سرو سامانم را 

بی تومیلی‌بگل‌و باغ نکردم هر گز 
باد پژمرده هم» سبزی بستانم را 

آرزو بودمرا بارد گر چون,قوب 
خوش‌در آغش کشم یوسف کنعانم‌را 

چه دوریم ز زابل و مپجورو لی 
زنده کر ده‌است با ند یشه خودجانم‌را 


٩ شباره‎ A 


داریوش ازصد ای‌در بیدارشد.هتوز 
خواب از چشماش نبریده بوه با اتگشت 
چشما نش رامیمالید» با کو فتگی از تعتخواب 
خود که در کنار حوض گذاشته بود پا تین 
آمد . خمیازه‌گی کشید 

صدای‌در این‌دقعه شدیدتر بلند شد 

دار یوش زیر لب‌قر قری کرده‌مشتی 
آب ازحوض با دست ,چشمهایش پاشید 
۲ نوقت تا میخواست خو درا lla‏ که 
از شنهای ریز پوشیده شده و تا درخانه 
از میان دوردیف شمشادها پیش هیر فت 
برساند پایش در باغچه ئی که ,تازه آب 
انداخته بودند قرورفت » بایای گلی‌خود 
را با شپزخانه رساند » چراخ‌نفتی که 7 نجا 
ووی رف ls‏ بط بطمیکرد برداشت › 
بطرف در روانه شده O‏ 
پدرش با سبیلهای فلقل نمکی پر پشتی که 
گواشه ها بش‌رارو ببا لتاب د اده نود گفت 


- بسر کجاهستی ...سه اعته که من 
را اینجا معطل کردی مرده شورتون و 
Les‏ 5 

Ss 


- خوب حالا برو چراغ را بگذار 
توراه پله‌ها خودت بگیر بخواب 
= شام خوردید ؟ 
> خودم هر چی خواسته باشم از [شیز- 
خاته pola‏ تو برو بعواب 
بعد تا دار یوش چراغرابرداشت و 
بشت خودرا بپدرش کردصدای‌بهم خوودن 
دررا شنید وقتی ست قدمی از در دور 
شد آنوفت صدای یچ بچ پدرشر | که و اضح 
شنیده نمیشدمی شنید ... چراغنفتی‌رار وی 
پله ها کذاشت ... قدری بشمله آن که از 
باد کج و ر است میشد ودودش در فضاحلته 
حلقه دی بیچید خیره‌شد 
- [ های دار یوش د برو بعو اب 
- ۲ قاجان پس خودتان چراغ نفتی 
را خاموش کنید که دودنز نه 
- بواش تر حرف بزن پسره احق 
عه خا نمت‌و بیدارمیکتی 
دار یوش تو تار يکي کور مال کور 
مال بطرف تختخوایش‌رفت خودرا روی 
آن انداخت » صورتش‌را از بپلو روی 
za‏ یش گذ اشته بود . هوای کرمی روی 
سینه اش سنگینی میکرد . سیاهی عمو یش 
را باتفا یکنفر دیگردید که ازخیابانی 
که با درختهای تبر پزی پوشیده‌شده بود 
> بعمارت منتهی میشد گذشتند 
ra‏ درزیر یك رشته نورینکه 
سوه رآهرو منرت می افتاد چشش به 
برق lis‏ عو یش ور د که ازتاریکی‌ها 
چشم زهره‌میگر فت 
آبمد ستیاهی که در کنار پدرش راه 
میرفت توی‌راه‌رو پیچید دار بوش هر چه 
IN‏ علت این‌حر کات بدرش را بفهمد 
متکن‌نشد . 
و تتی صدای پای پدرش از Si‏ 
وزائیکهای راهرو بگوشش خوردعدای 


A صفحه‎ 


تا 


rr 


4,e‏ خانم 


بروی خوت نیاوری 


مضطر بانه کفش زنی‌هم هم آهنك با آن 
7 شش ر سید .. 

دار یوش از شنیدن این صدای پا 
و سو سه تی عجیب درقلیش‌راه‌یافت 

در روی‌تختخواب غاطی زد وطاقباز 
شد چشمش را بستاره‌هائیکه از لای‌شاخه 
های درخت سوسومیزد ند دوخت ... 
بسن پانزده‌سالگی 
.. مادر و خواهرهایش به 
ببللاق‌دو ردستی که در یکی از شهر ستا نهای 
دور ES‏ نودرفته بودند... 

درسالهای پیش اوهم با تفاق‌مادرش 
باین بیلاق که متعلق ییکی از فامیل های 
بسیار تزدیکشان بود امیر فت و لی امسال 
چون "جدیدی شده بود پدرش او را 
نگذاشته بود بییلاق برود روزها یکی‌دو 
ساعت با موزشگاهی میرفت تادر وس‌عقب 


دار یوش تازه‌یا ر 
گداشته مود 


آنتاده ودرا یرای امتحانات Sa‏ 
lo‏ 

کارهای‌خانه‌ر | کلفت پیر هسا: شان 
اتجام میداد و عمه‌خانم هم که تقریبا 
( ۷۰ ) سال از عرش میگذشت کار 
های اورانظارت میکرد 

عیه‌خانم از آن پیرز نهای با خدائی 
بود که تمام نماز های‌ستحب را میغو| ند 
da‏ صدای دعا خواندنش از اطاق 
کوج کش میا ند 

و قتی ميخو اید خر خر عجیبی‌راه‌می- 
انداعت .. دار یوش تا یادداشت هروقت 
و اردخانه شده بود عمه خانم را یا سر نماز 
دیده بود ويا اينکه کتاب دعایش را در 
دست داشت ودرروی عوزائیکهایر اهرو 
ایوان Glee‏ زده‌بود و باآوازی که 
مخصوص o‏ بود دعا میت و اند . 

درظپرها که دار یوش از [موزشگاه 
بخاته برمیگشت در زير ۲ فتاب سوزان 
تا بستان هرچه درمیزد کی‌در رابرویش 
باز تعیکرد بعد از نیساعتی که بیچارءعرق 
میر خت ۲ نوقت عه قرقی کنان و نفر ین 
کنان لك لك میا مد و درراباز میکرد . 
بازهممیگفت 

- من نمیدو نم از دست تو ذلیل شده 
چکار کتم هر روز باید نمازم واسه خاطر 
تو پشکنم .. خر ینکتدر ی زودتر ییا .. 

es‏ از آن وسواسی‌هاهم بود بقول 
خودش میگفت من مرغابی هستم » همش 
بايد تو آپ باشم » چشش يكو قتی ST‏ 
آورده بو د که بعد یل کر دند حاله می - 
توانست سابه‌ ای از اشیا. در دور خود 


به سك .2 


دار یوش هرو قت بیکارمیشد سر بسر 
SEA‏ گاهی مو قعکه عمه دست 
نماز میگرفت las‏ در آن‌طرف‌حوش 
آب میداد .. یااینکه خورا کی‌ها را از 
جلوی‌روی او کش میرفت 

> 

دار یوش همینظور که در خواب و 

بیداری ستار«هارا ور انداز میکرد وبه 


صداتی که ازيك کفش ظریف زنانه هم ۰ 


7 هنك صدا ی خش خش eg‏ بگو شش 
خورده بود حالتی عجیبت در او بوجود 
آورده‌بود. 

او صبحپا که بمدرسه میرفت PES‏ 
tá‏ روی solo‏ چله ] قای منتظرخلوت 
«که رو بروی منزل [ نها هی نشستند مید ید 
که بانگاهپای معنی‌دار او را ورانداز 
کرده بود .۰ از یکی از پسرعموها یش در 
يك بعد ازظهر تابستان پارسال مو قعیکه 
از گر ما خو ابشان نمی برد و بر ای‌هم‌صحبت 
میکردند» ازرایطه آ نها با کلفت خاته شان 
چیزهائی شنیده‌بود که ۱ گرچه اورا کمی 
تحر يك کرده بود ند و لی چیزی‌دستگیرش 
خشده بو د.. 

این افکار را صدا ی کفش زنانه که 
tel‏ شنده بود دوباره با شدنی هر چه 
تمامتر. درعقز اوزنده کرده‌بود 

<.> 

- دار یوش .: داریوش 
جه که ۰ 

- چته پر بیا در را ببند من میرم 
اینجا و بررمیگر دم 

داریوش باز بدنبال‌صو برای بستن 


Salva 


دررفت 

عو در ula‏ میخواست از در 
بیرون برود کفت : من تا نیمساعت دیگر 
y Ea‏ دکانهای این نزدیکیها بسته 
است .. تا بپارستان بايد بروم تو برو 
ol yu‏ من که در زدم ببدارهیشوی سر و 
صدا نکنی‌ها عیب‌نداره من‌تلافیش و در 
py Le‏ عمه را بیدارنکثی‌ها - . 

و سوسه مهیبی دار بوش را در هم 
میفگرد ... تمام آن‌حالاتی که برایش گاه 
کاهی دراثر شنیدن‌داستانی lo‏ 
با د یدن سیذ» عریان زنی در او احساس 
میشد| ينك دست بد ست هم داده آوراشکنجه 


مید اد ند بالاخره‌تتوانست خودداری کند 

باطاق نیم تار يك ابار داغل شد... 
درتاریکی یکمقدار سیب‌سرخ را که از 
ظهر مانده‌بود درظر فی نهاده از پله کا نېا 


تهر انشهر 


پالاپرد .. چراغ راهرو را بائین 
بود .. قلیش بتندی می‌طبید .... 
فکر گونا گون از جلوش عبور میکر 
و قتی از کنار اطاق مادرش که 2 
قفل بود ردشد او 
这‏ د بنفس‌تنگی عجیبی دچا > کر 
چنان میلر ز ید که ظرف سیب در ES‏ 
صدا 本 GD‏ 
وقتی بطبقه سومرسید و دد ار ویا: 
خواب پدرشر | که فقط چراغ سبز ر Y‏ 8 
ضعیقی د ر آن میسوخت باز کرد en?‏ 
تخت بدرش چشمش بز نی il‏ 
خواب طاقباز خوابیده‌بود .. ~- 
داریوش ازجای‌خودپرید .. ` 
. چشمان وحشت زده‌اش را 


«ul‏ م 


دار بوش تا ۲ نوقت زتی را با 由‏ 
>( ند بده بو د .. بسختی تحر يك شد 
- خوب[ قایسر بفرمائید بنشینید ۲ 


باو کا eN‏ 
هاتیکه خودشان‌را درزیر سیل نگا 
پسرجوانی مشاهده کنندعرق مر ینت *ا 
کون ون حالت E Ss‏ 
پوست کنده بدار یوش تعارف کرد . 
دار یوش ] نقدر دست و بای خود را E‏ 
کرده بود که یتو انت حتی سیب را $ 
وت ورد ۱ 
زن با حر کت سریعی سر داریوشر E‏ 


درمیان بازوان‌خود گرفت و سیب ly‏ 
دهان او گذاشت و سپس بوسه‌ایهم ا 
دهانش گر فت 

بوسهٌ او دار بوش‌رادرعا لم‌دیگرا 
برد يك حالت در نا گی باو دشت داد ! 
حر کت سریعی هر دو بر وی تخت‌درغلطید 

<.> 

کف بخود ST‏ دیدند سا! 
بدرش باورچین پاورچین اطاق را تر 
میکندو صدای غر و غرعمه خانم هم از با ب 


۳ عبه خانم بشت ساو 
نشسته بود و چای مير یخت » داریوش 
بد رش بهم نگاه نيکر دند وهر و قت تصاد 
چشمشان بپم میخورد سرشان را پا 
میا ند | ختند 

اما درهرصورت دار یوش ازد یشب 
تا حالا خیلی چیز ها از ز ند کی فهمیده 


بود .. 


شماره ۷ 


ul 


تو نی‌رو بك ) با فرز ند خردسال 
در)ساختمان خیا بان دالمبر که بیشتر 
۱ آن کار گر ان بودند » سکنی 
شت همساب Jl slo‏ میکردند که اوزن 


ر3 پا مد ادان ,سر خر دسال خو د (ادریان) 


| 可 


Y‏ 1 پدوش متگرفت ونکود الستان میرد 
بو بچاپشانه نی که در آن کار مبکرد 


بیراا ۳ 2 1 ۸ 
هار ميشد چون روز سپری میگشت 
四‏ ۱ کو دك خود میا مد دست او را 


اش ۶ 
.5 وبر ید گوشت و میوه و لو ازم 


ابا e‏ 
¡ اه مییرداخت و اشیاء خریده را در 
سبدق میگذاشت وسیس باطاق خود باز 

ود ے 


5 


٤‏ زنان در باره مردی که از سن او 
وول سال ۰ کذشت ودرعین ¿los‏ قیا فه 


میگفتند : چرااین مرد برای خود 
۱ اختیار نمیکند که از او وفرزندش 
ری کند . راستی چقدر از فرز ندخود 


و روز ده فرانك عایدی دارد رو زهای 
اد به سرد ات بل ببگر دش میپرداختند 

ی دربان بزنپا گفت ۰ کذشته از 
تو نی ازدواج us‏ هفته گذشته 
را در قبررستان ( مو بارای ) که گوبا 


در آن مد فون است د ید ه است ۰ 


ود ۱ . 

Y‏ درین . . که تونی زن خود را 
ات میداشت و در عين حال زن او 
ده است! . 

داستان او ساده و عادی است او 
ر کری بود که در چاپخانه کار میکرد 
سن سی سالکی بفکر ازدواج نبود 
اینکه بدختر شوخ‌چشم گل‌فروشی که 
بپار عمراو نوزده سال میگذشت دل 
اد و شیفته او شد با وجود زیبائی و 
یبی که‌داشت بزیور و آرایش و خود 
دن بدیگر ان‌سخت دلبسته بود . تو نی 
کلیسیان عروسی کرد رول های اول 
شی و اذت گذشت در خیابان (پورت 
یال ) دو اطاق اجاره کرد هر روز 
ديك غروب که از چاپخانه فارغ میشد 
وی بل ( سان‌بیری ) بانتظار همسرش 
ند و پعد دست یکدیکر را میگر فتند 

بگردش میپر داختند روزهای یکشنبه 
وز خود را روی بالکن زیر LT‏ 
ف و درخشان باریس میکذ را ندند 
می که تو نی بخوردن چائی و کشیدن 
ر مشغول بود زنش بآب دادن 
نبالی ک‌روی‌باالکن بود میپرداخت 
خی‌از او قات‌در همانحال غفلته ¿ey‏ 
زگردن سفید و زییای او میکرفت و 


صفحه ۾ 


LSE‏ ودید گان بریشان داشت 


ترجمه : ع . تنکابنی 


چگ نهبدختر گلفروشی دل داد 


و چگو نه از ناه او کذشت 


SCA 
نمیکشی‎ 
زیبا بنام (فیلیس ) خور سندشدند و ترببت‎ 
دای گذاشتند ولی یکسال‎ cu او را‎ 


از اس از 


؟ ز باد فک شرت بداشتن ,سری 


خود دست 


بعد آن‌طفل مر يض شد وجان دادخداو ند 
در« وض‌فر زندی بنام ( رادریان ) با ندو 
بخشیدما درش‌شذص]عپددار تر بيت کو دك 


خود شد نا گزیر از فروش گل دست 


کشیدو بکارخانه برداخت در نتیجه کمتره 


میتوانت وسائل آرایش(وز ینت خودرا 
تهیه کند بی‌چاره تو ی برای مخارج [ نچه 
ممکن بو دقرض کر دبطوری که طلیکار ان 
بسیاری‌پید| کرد . چون (ادریان) بزر کتر 
شد اورا بباغ کود کان فرستاد ند مادرش 
چون خودر | تنها دید. چنانکه ءادت‌زنان 
بی کار است در خیابانپا بکر دش‌پرداخت 
رنی که سن او در حدود بیست و 
سه‌سال باشد و از ee‏ و طنادی 
بهر II‏ و قر بح 
بر ایو از ر گتر ان خطر است !!. 
شبی تونی با کودك خود (ادریان) 
بعادت معمول بخانه مد el‏ نبود 
نامه ئی یافت خواست ۲ نرابگشاید . 
انگشتر نامز دی که بز نش داده بود 
از لای آن افتاد در آن نامه از شوهر 
و کود کش خداحافظی کرد و از ععل‌خود 
تقاضای عفومیداشت . تو نی قضیه بنظرش 
عجیب [م.د بجای اكه تكن شود 
بیشتر | ند و هگن ومموم‌شد بار ها قطر ات 
اشك ازد یده فر و ریخت ؛ بارها(ادریان) 
از بدرش مادر را میخواست CATAN‏ 
مادرم کجاست ؟ طفل را در آغوش‌خود 
میفشر د و پاسخ میداد ( نمیدانم ( 
در طو, سه ماه تونی بیشتر all‏ 
مترل را رای دای فروس خود فروعت 
وخانه خودرا بخیابان دالمبر انتقال‌داد ۰ 
ماه سپتامبر بود نامهئی در چپار صفحه 
از زن خود دریافت کرد در نوشته او 
نشانه قطر ات‌اشك دیده میشد جوانی که 
در دا نشکده طب محمل بود اورا فر یفت 
ولی چندی است که بذیدار خانواده خود 
رفته و از او روی برتافته اینك از 
کرده خود پشیمان شده و تو به "میکند . 
| گر چه این نامه دردل‌او اثر مپلکی 
داشت و لی بزن خیا نتکار خود پاسخی نداد . 
دیکر کسی خبری از کلیمتان تاشب 
عید نوئل نشنید از بنج سال پیش ء۔ادت 
تونی این بود که مانند این روز بازوجه 
اش بقبر ستان (مو نیارای) مير فتند ودسته 
کل زیبانی روی کور فرزند کوچك 
glas‏ (فیلیکس) میگذاشتند این بار 
تونی بامدادان که هوای سرد و محزو نی 
داشت دست کودك خودرا گرفت و سمت 
قبرستان گام بر مید اشت هنگا می که چشمش 


一 


محکوم باعدام ‏ 


رضا با شما سخن میگو ند .۰۰ ؟ این 


از متوچپر سنندجی 


همان کسی vid Sl‏ را 


کشته است وش کید 


آ نروز که جنازه پرو یز ناکام را 
با شیون‌و زاری بااشك و آه باناله و افسوس 
از مادر د|غدیده‌اش جد| گر دنل وبا يك 
> [ه و افسوس بخاك سپر دند دو ستانش 
اشك میر بختند و هسایکانش ازتاثر و 
ناله بخود می پیچیدند » ازاین مرك 
SD‏ همه متا در بودند زیر ا علاوه بر 
آنکه پر ویز بمرك طبیمی نمرده بود »و 
اورا یکی‌ازصیمی‌ترین دوستانش کدنه 
co‏ بچاره ناکم و جوان از دنا 
میر فت . 

»+o oso 

آهسته بنجره اطاق را باز میکنم» 
باین منظره تراژدی مینگرم اشگها را 
از چشما نم پاك میکنم و در باره مرك پر و یز 
میاندیشم » رفت و [مد زیادی درخانه 
]نپا مشاهده میشود » جنازء .یرو یز به 
گورستان حمل میشود » و رضا بجرمقتل 
او بز ندان میرود ودرصورت‌ظاهر این 
درام تر اژدی پا يان ميا بدو لی‌ر وح کنجکاو 
من بدنبال عامل و سیب اين قتل فچیم 
میرود وپا پپای باز پرس سخنان رضا را 
کوش میدهد . 

رضا این محکوم پشیمان میعواهد : 
بگوید قاتل من نیستم واین عشق است 
که با الکل‌دست بدست هم داده‌و پرو یز 
ناکم را بقبرستان ابدیت راهتما شده 
است [ری رضا زیاد سعی میکند خودرا 
تبر ئه کند رضا با عصبانیت قر یاد میز ند 
از قول من بکشتگان شپوت بگو ید که 
عاقبتی جزمحخومیت جز ز ندان‌جز قتل‌و 
جنایت ندار ند . 
بقبر ستان افتاد در دل خود گقت : ( هی 
بینی ؟ او حاله کجا است ؟ ) ولی دنعه 
بروی سنك قبر متوجه شد يك نی‌لبك و 
عکس ويك مجسه سنك از پوست که همه 
آن تازه ودست نخورده بود دیدد(دریان 
به محض دیدن [ نها دو ید و شادان‌قریاد 
کرد( اسباب‌بازی ) . پدرش‌چشش بنامه 
کوچکی افتاد که بر آن نوشته بود (این 
ار مغان‌به ادر یاناز طرف یراد رت قیلیکی 
که با بابانو تلز ند کی میکند تقد م میشود ) 
چون از خواندن نامه فراغت یافت a‏ 
که ( ادریان ) بآارامی وترس میکوید : 
مادرم . . چندی یالاتر زیر درخت سرو 
ز نش رادید که بار نك > روی زانوی 
خود نشسته ودست های‌خود را حلقه‌هانند 
برای در ۲ غوش کرفتن جکر کوشه ی 
باز کرده ست . 

ایاتوتی چه کرد ؟ پس از اایتکه او 
را با نحال va‏ و انکار دید عاطقه 
سوز نا کی‌دردلشز نده‌شد کودك‌را بادرش 
caldo‏ : (ادریان مادر Je has‏ 


بکیر ) بی‌چاره طفل را باچه شوقی او 


نهر انش 


باز پرس میگوید قا زیاد حاشیه 
تروید مطلب را بگوئید چرا پرویز را 
کشتید ۰ او سابة آشنائی 
داشتید . 

رضا در حالیکه اشکهپای ندامت 
وحسرت رااز چپره میستر د گفت :هنی چه 
۲ قای باز پرس شما چه میکو as‏ من ټااو 
از برادرهم بپتر بو د یم دوست و آشنا که 
چیزی‌نیست ۰ بله [ ای باز پر س من د و ستم 
برادرم همه کم رآ کشتم . حالا چر !... 
تنا دارم بد قت کوش کنید . 

e... * 

جا .. دررویآن‌میز های‌مرطوپ 
در آن اطاق :مناك که کلاس مدرسه اش 
مینامند من و پرو یز با هم ]شناشدیم آ نچا 
من و پر و یز پیمان دوستی بستیم و عبد و 
میثاق برادری امضا نم‌ودیم من واو از 


AS‏ باهم بزرك شدیم دو ر ان‌شیرین 


یا تلخ ت«صیلی‌هرچه ¿abad‏ 
[ غاز شده بود پایان مییافت و لۍ دو ستی 
من و پرویزتمام شدنی نبود. ]ری[ قای 
باز پرس محبت ودوستی و [تش -لاقه 
بر ادری عون [:شکده های زر دشت در 
قلب ما جاودان بود . 


من و بر و یز Lala‏ هم بو د یم همیشه 
با هم تا دش مير فتیم خا نه‌ما نز دك هم 
بود ما UY‏ باهم در خیابا نها پر سه میز دیم 
و روزها هم در يك محل کارمیکردیم اما 
تحولی ‏ انقلا بی + هر جه شما بخواهید نام 
آنرا بگذارید ز ند گی خوش مارادرهم 
موز انید ۰ 


قبه در صفحه ۲۱ 


ابر آفوش کشید موهایش را «TL‏ 
خوشحالی و سرور غزق ؛_سه آش کرد 
فکاهی بشوهر خود نمود وزمز مه ئی زیر 
لب کردوچقدر تو آدم پاك طینتی) تو نی 
تزديك او [ مد.وبامپربانی گفت :بازویت 
را بمن ده وحرفی نزن . از قبر ستان‌باز 
کشتند و با کامهای بلند بسمت خانه میا مدتد 
كودك بدیدن مادر و داشتن اسباب‌بازی 
روی پا ند نمیشدوپایای ١‏ نېا ميآ مد توتی 
حس میکرد بازوی زنش در زیر بغل او 
میلرزید چون بدرخانه ر سیدند در بان دم 
در ایستاده بود تونی باو گنت : خانم ! 
این زن مت که مدتهامریش بود و با 
مادر خود دردهات ز ند کی میکرد تونی 
ز نش را روی صندلی متحصر بفرد اطاق 
نشانید و کود کش را بدست اوداد . 
صندوقی را کشود وانکشتر نامزدی 
غود را از آن بیرون آوردبی «ST‏ 
سرر نشی بکند یا بگذشته اشاره‌تی نما ید 
در اتگعت او نباد و بوحه گرمی از 
جیشانی او برداشت یعنی مین برنو گذشت 


AE 
۷ شماره‎ 


پابزر گان دنیا شنا شوید 


~ 一 一 ~ 一 一 一 一 人 


مارتین لوتر | 


هنگامیکه ماتین برتر ارضد ¿laos‏ 
علبقه روحانیون‌مسیحی قیام کرد » gs‏ 
چکش خود را بر پیکر مسیحیت فرود 
آورد و آن را دو نیمه ساخت با اينکه 
قیام او در مسیحیان تفر قه ایجاد کرد » 


تباید این را فرراموش نمود که اروپا بر 


اثر اصلاحات لوتو توانست زنجیر ها 
قرون وسطی را از هم بکلد و از 
خرافات رهاتی ls‏ گر لوتر طلسم 
عصب مذهبی را نشکسته بود ؛ ارو پا 
مدتها در ظلمات پکور مالی میبرداخت 
چه‌روحا نیون یکسی مجال اينکه ]زادانه 
قکر کند » نبیدادند و دژخیمان LAS‏ 
Gl‏ صدای صاحبان افکار آزاد را 
خفه میکر ند . [ نها عقل‌مردم را باز نجیر 
های محکم بسته بودند . لوتر این( نجیر 
را ss pal‏ وعقل را آزاد ساخت . 

در سایه اصلاحات لوتر JE‏ حکمت 
در ارو پا جانی تازه گرفت وبرشد ونو 
پرداخت . او سیب e‏ مذهب‌در ارو پا 
گردید و بدعتهای روحانیون و تعصبات 
مذهبی رااز بین برد ودر es‏ ازقدرت 
وسطوت بیحد وحصر پاپ بسی کاست و 
سلطه رو حانیون را که از قدرت‌پادشاهان 
هستبدعميق تر و دامته دار تر بود از ین برد 

گر لوتر با این قیام شگفت انگیز 
چنین نهضتی در ارو پابر پا نمیکرد ؛ باز 
قام او در تاریخ با حروف برجسته نوشته 
هیشد زیرا وی از تثر نویسان بسیار خوب 
عصر خود بود » توشته های پرمغز او از 
نظر فصاحت و بلاغت سرمشق نویند کان 
بود . لوتر باترجمه عهد قدیم جدید که 
مسیحیان تا آن موقع آنرا بزبان 
لاتینی و ۲ نهم اغلب بدون درك معانی آن 
طوطی وار میخواندند افق تازه ای در 
برا بر مسیحیان کشود و [نهارا برای درك 
معتی مسیحیت ر هیری نمود . 

مار تین لو تر در ۱۰ توامبر ۱۸۳ 
در « آیزلین » بدنیا ]مد پدر و مادر 
او هردو ازطبقه دهاقین بودند و لی پدرش 
شغل UT‏ واجدادی غود را ترك نموده 
معدنچی گردید . پدر اوهانز لوتر »بسختی 
امرار معاش میکر دومار تین لوتر در فقر 
وفاقه بسرارد . والدین او هردو دیندار 
پودند و از اینرو پسر خود را در نشار 
دیسیپلین سخت مذهبی گذاشتند حتی در 
مدرسهایکه لوتر بتحصیل پرداخت ؛ همین 
دیسیبلین سخت حکیفر ما بود . 


تحصیلات خودبه < ماك‌دبوركت »> رهسپار 


گردیدودر ] نجا بود که باخواندن‌سرود 
در کوچه های‌روزی‌خود رابدست میا ورد 
بالاخره لوتر در ۱۵۰۵ در ۲۲ سالگی 
ازدا نشگاهاز فورت فارغ | لتحصیل گر یدد 


صفحه ۱۰ 


| 


ودر همانسال بنا بر تقاضای پدرش مشغول 
تحصیل حقوق شد تا بشغل وکالت مشفول 
گردد ولی دوسال بعد ناکہان بر خلاف 
ميل پدرش تصمیم گر فت راهب شود و برای 
تل باین منظور بدیر راهبان او گوستین 
ار فورت پناه ۲ ورد . معلوم نیست چه چیز 
باعث این تصمیم نا گپانی شد طاهرا لوتر 

بر اثر مرك یکی از دوستا نش که 
به علت برق‌زد گی بوداز وید ی واخورد 


و باندیثه در کار عذهب روی آورد و. 


بناه نه صومعه برد . 

لو تردرسال ۱۵۱۱ به دیرویتتب رک 
انتقال یافت و در [ نجاموفق بگر فتن‌درجه 
دکترا در رشته حکمت الهی گردید .در 
همین دير بود که | نقلاب ASA‏ درافکار 
لو ترروی‌داد . یعنی لو تر بی بر د که طبقه 
روحانیون از خود بدعتپائی بوجود 
آورده‌اند . بی بردن بهمین راز » باعت 
شد که لوتر ترك رهبانیت را نموده بر 
عليه پاپ‌قيام کند و سلطه روحانی اورا 
| تکار نما یدو | زمردم‌دعوت کند که‌مسیحیت 
را در خود انجیل بجویند نه در کله‌های 
تھی روحانیون ۶ 

این‌قیام باعت شد پاپ لو ترراتکفیر 
ندوده در نرااس رم اغلات ی هتشر کند 
بدین عنو ان که لوتر ملعون و مرتد و 
پیرو شیطان است و نباید کسی بحرف او 
گوش بدهد . . 

لوتر بیکار ننشسته شروع بنوشتن 
رساله و مقالات نود ولی پاپ هم بشدت 
هرچه تمامتر مردم را بببارزه برضد لو تر 
دعوت میکرد سرانجام بر اثر تحریکات 
پاپ ؛ لوتر در مجلس اعیان‌شهر «دورم» 
برای محاکمه احضار گردید و در نتیجه 
محا کیه محکوم و بحکمامیر اظور آ لمان 
طرد شد . ولی لوتر از مبارزه‌خود دست 
بر نداشته در نهان ile‏ نوشته gia‏ 
خود ادامه داد . کم کم پیر وان او زياد 
تر شد ند و حامیان با نفوذی پیدا کرد . 
لوتر نه تنهااعتناتی بدستورهای پاپ نکر د 
بلکه برخلاف اتتظار با يك al)‏ طرح 
دوستی ر يخته بالاخره‌با او ازدواح کرد. 
زمانی لوتر به پاپ گفته بود: تا زنده‌ام 
ت تو خواهد بود و با مرك من es‏ 
خواهی مرد >همانطور هم شد چه قدرت 


" مار تین لوتر پس‌از مر کش که در ۱۸ 


فوریه ۱۵5 روی داد روز بروز بیشتر 
گردید و سلطه پاپ بهمان نسبت رو به 
کاهش نهاد . 

از صذحات قابل توجه مار تین لوتر 
سر سختی اوست در مبارزه و جرات‌اودر 
اظهار عقائد خود وعلاقه ببحد و حصراو 
بدانش . 


تهر انشهر 


gob‏ عحیبی که اخبراً در رشت | فاق افتاده 


یی یس یی یں 


جایزة تب اشهر ازشمارهدهم به بعد خواهد بود 


ڈربانی اجتما ح 


روزیکه La‏ از 5 بخا نه 


ج EE‏ همه متوجه شد ند 
اين زن بيجا 


ره از ز ند گانی خود خسته شده و بپیچ قیمتی مایل نست بان 
+ به حیات سرا پا رنج ومحنت خود اداعه دهد هما همانموقع در صدد < 
ترياك بر [ مد و بوضم تامعلومی مقداری ترياك تهیه کرد و بی سر وصدا خورد 
ساعت + بعد از ظهر اهل خانه متو جه شدند که هبا مسوم شده است . هنا را 
با درشکه به بیمارستان بردند واز ¿alo Lola‏ را بکلانتری اطلاع دادند . 

مامورین شهر بانی نیز با پزشك مخصوص حاضر شده سعی میکنند این‌زن 
زیبا وجوان را که قربانی محیط شده بود از مرك حتمی نجات دهند ولی مثل 
اینکه سر نوشت هم مایل بادامه Lala‏ نبود » سم ترياك دست بدست‌همداده 
هما را بدیار نیستی میفرستد شاعت y‏ بعد از ظپر مرك هما بطور عادی در 
بیمار ستان اعلام میشود . 

در باره علت خود کشی این زن زیبا وطناز که دهمای دو دل» نامداشته 
وعصر روز سه شنبه خود کشی کرده بود اطلاعات گو نا گو نی انتشار SA‏ و لی 
خبر موتق اینست که : 

روز دو شنبه ۱۹ تیر ماه شخصی بنام سید حسین فلاح‌چای فر ز ند سیدحسن کار مند 
پست و تلگراف ردت ساکن کرف [باد جنب مسجد تازه متزل اسل اتبار 
شناس عرابه‌چی که با چانو هنا و بانو زهرا که در یك خانه سکونت داشتند به 
کلانتری ۲ رفته دادخواهی نمود که دو نفر بانو فوق|لذ کر زن بد کار بوده و 
پانو سید مریم ممروف بدختر[قا که او نیز در آن خانه صکونت دارد زن نا 
صالحی میباشد ومردهای بیگانهرابخانه خوددعوت میکند پرو نده امز در کلانتری 
مر بوطه تحت رسید گی واقم وسه نفر با نوی‌مورد بحت» بقید کفالت ۲زادمیشوند 
وساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۰ ر٤‏ ر٣‏ مجددابکلانتری حاضر و با پرو نده 
جهة رسید گی پیشتری بدايرة ۲ گاهی شرربانی رشت اعزام میشوند . پس از 
وید کی و مز بور در دايرة ۲ گاهی ساعت ۽ ۱ محددا تامبرد گان آزاد 
٥يشو‏ ند که صیح چهار شنبه ۲۱ رے ۲٩‏ با پرو نده بدادسر| اعزام گردند . 

همای متوفیه پس از مراجمت از ۲ گاهی » با خوردن مقدار زیادی‌تریاك 
خود را مسموم میکند 

این موضوع ناگفته نماند و قتی هما از جای نا معلومی تریاك تهیه کر ده 


ومیغورد باحاات ارتعاش » در منزل با دامادش غلامسین ز یگساری خیاط فرز ند | 


اصلان گفتگو مییکند و شاید این عاور مییندارد که شکایت‌سیدحسین فلاح چای 
بتحر یات او بوده است زیرا دامادش اغلب باو پرخاش میکرد که با زهرا 
معاشرت AS‏ 

La‏ در ۲ گاهی کته نود 

شو هر ندارم » چند سالست حسن ضمیرائی مرا SAL‏ داده واز اودختر ی 
دارم چون نامبرده ماهی ۱۵۰۰ ريال جهت خرح بچه چپار ساله برایش میداد 
این است که بااو امرار ماش pr‏ دیگر احتیاجی نداشتم فعلا قضیه ازطرف 
مقامات مربوطه تحت تعقیب واقم وهما در گورستان میا ندار اب‌راحت خفته‌است 


مسخره 

مردی بار بری راصدا کرد . گفت | گر این‌سندوق شیشه‌رامجانی 
تا منزل من بیاوری تو را سه نصیحت خوب میکنم بار بر قبول کرد و 
براه افتاد به نیمه راه که رسیدند بار بر گفت اولی را بگو 

مرد.گفت»::۱ گر کی بگوید که کرسنگی ببترازسیزی است 
بشنو ولی باور مکن وقتی مقداردیگری نیزطی کردند بدربر نفت 
دومی را بو 

مرو کفت اگر کسی بگوید که پیاده روی برتر ازسواری است 
بشنو ولی باوز مکن . 

وقتی نزديك منزل رسید‌ند بار بر گفت سومی را بگو . 

فزّد کفت | کر کسی بگوید که حمالی ازتواحمی ترینافت میعود 
پشنو ولی باور سکن . 

مرد بار بر که درزیر فثار صندوق وراه زياد ناتوان ay‏ شده 
بود صندوق را دم درب منزل بروی زمین رت کرد ورو بصاحب 
مال کرده گفت | گرهم کسی بتو گفت یکی ازاین شیشه ها سالم بدر 


منزل رسید بشنو ولی باورمکن . 


ran 


شباره ۱ 


ha. CABO Tona 


e 


ده 


از صفحه ٩‏ 


بلی همین‌عامل امروز مرا بپای‌میز 
که کشدند , 
آقای باز پرس . . . غروب‌یکی از 
وزهای خیال انکیز تابستان بود من و 
SA e A‏ محیو بی که شما بجر م 
او ماما که UA‏ بلی همین 
ست محیو نم باهم بشمیر ان رفته بودیم 
ی مست اکننده شمیران ۲ نشب ما را 
ور لذت و شیرینی فرو برده بود . خلاصه 
کو یم ما نجا با خانمی شنا شدم که 
ماه را از زیبائی بجنك وه ‌بارزهمیخواند 
US‏ لبپای شکر [ لودش را ب-رای 
وید ازهم باز میکرد قلبهای پر هیجان‌من 
4 و پر ویز را میلرزاند ۰ 
1 بلی ۲ قای باز برس من هر چه بخو اهم 
از زیباتی کسیکه باعت ميه ووزی من 
ده صحیتی pS‏ وازشور و التپایکه آن 
J‏ پری‌بیکر زیبا روی درقاب_من و پرو یز 
بجاد کر ده بود صحرتی تمایم میتر سم از 
A‏ نيایم همینقدرميگويم 
که من و بروبزعاشق خانم شده بودیم . 
to‏ میفپ‌ید همین کله ایکه جوا نان 
| بای خود lll‏ عدم میبرد همین 
ز .وهومیکه باعت شد ناپلٌون‌را در 
بل او بروان بزانو در آ ورد ۰ 
۲ قای باز پرس از مطلب خار حشدم 
و لی برای دفاغ خود ناچارم اینها را 
م بگو یم که معکومیت من با 
یه ر و زی‌من بستگی کاملی با ین کلمه دارد. 
بلی از [ نر و ز ببغدمن باپر و یز دشن 
نی شدم او هم مرا رقیب خود شناخت 
کش دون هار! کم کم خااکتتر نه 
اقرا میکرفت . تا" يك روزازخانم وعده 
_ قلاقات گر فتم و اورا بکافه فرد شمیران 
عوت کر ديم ۲ ura‏ حس کردم که با 
بودن پرو یز نمیتوانم بوصال خود برسم 
و بر و یز هم کر د 256 4 با بودن من 


میا بی محال است 3 

ازال نروز بعد من تصمیم کر فتم خار 
راه وصال را ازمیان بردارم نی پرو یز 
را بکشم بلی قای باز پرس‌عشق‌و شووت 
چشمانم را کور کرده بود اورا بشیران 
دعوت کردم او را ازته ای سم vila‏ 
پر تاب کردم و لی چنا نکه خو دتان‌مید| نید 
دست عدالت گر ببانم را کرفت و باءنحال 
کشاد حال بدانید که من بیگناهم و 
طاقت رفتن بزندان را ندارم آری مرا 
53 کنید . 
رکس‌داد گام رکه در AE‏ 
بود کفت قا فلسفه و داستان بهم نبا فیدشما 
بایان 


y ona‏ هتید كوم باعدام 


ررم ]زر اوسیاست شوودی 

بطور بکه ازاظپار ات راد.و مسکو 
و سایر مرا کز ¿els‏ روسها استنباط 
میشود چون و جوديك دو لت‌باتدرت و قوی 
دراير ان منافی بانظر یات خاص pS‏ 
است فشار تبلیغاتی خوروی پس‌ازاین 
برایر ان بیشتر خواهد شدو لی‌مشت هم بر 
سند آن‌زدن بیحاصل است . اصلاحاتاران 


صفحه ۱۱ 


اه سس بت 
میرز | حسین خان 

با اينکه هرسال هزارها کتاب در 
فقه واصول صرف و نجو عربی و مسائل 
دینی واحادیت ازطرف روحانیون بز بان 
عربی درایران منتشر میشد سطری از فلسغة 
اجتماعی و حقوق بشری در دنذترس "مر دم 
گذار ده نشده بو د 


چند کتابی هم که در اغلاق نوشته 


شده در مقابل طوفان خرافاتء-که بطبع | ملتپا [ماده و مپیااست. اصلاحات|ایران 


مير سید وچون سیل درمیان جامعةٌ منتشر 
ALLA‏ 7 ثبر سز | ئی ند ات 
إينك نامه گر امی چند ¿ola‏ 
که اثر خامة آ نها از روح زادیخواهیشان 
تر اوش کرده و قلمشان: در بیدایش انقلا 
موٌ ثر بوده درایتجا مینویسم وازذ کر این 
کلیه خودداری نمیکنم که در ۲ نزم-ان 
مردمان متفکروصاحب قلم درایران‌یا فت 
نمیشد ند ولی قلم روی کاغذ گذاردن و 
آرزوهای ا ود را کاش درحکم 
سند و فتوای قتل [ نپا محسوب میشد 
این بود که کسی جرأت نمیکرد که 


نچه را که بسنديدة مقامات دول 


ی" و 
BC‏ سس 


روحانی نبود بزبان بیاورد . 


a” 


آتولایت 


Auto-Lit 


pi‏ اتوم‌ہیل اتولایت 
از حیث استحکام و دوام 
نظیر وغیر قابل رقارت 


تحاوز بایران 

امر و ز دیگر هک شکی با قى 
نمانده است که ایران او لین سنگر جبهه 
صلح ودمکر اسی است وعدةعقیده دار ند 
پیکاره کره موجب سر گرمی آمریکار | 
فر اهم کر ده‌و رو سیه نقشه‌های کپنه خو درا 
بز ودی در تر کیه و ایران‌عملی خواهد کرد 
ولی بعقده ما اينطوربيم که بدبینان 
میکویند نیست و [مر یکادر هر موقع و هر 
حال‌درهر گوشه ازد نیا بر ای‌دفاء‌از آزادی 


با نکه سند کتبی بدست بدخواهان بدهد 
و خود رادرمپلکه بیانداز د y‏ 

نویسند کان [زادیغواهیکه ۲ ثار 
قلمی ] نپا در دست است | کثر در کشور 
های‌خار جه ز بست‌میکر د ند و نو ¿a‏ 
که در ایران بود ند مقالات خودرا بنام 
مستمار elas)‏ کر ده و برای‌جراید خارجه 
میفرستادند ويا انکار خود را بصورت 
شب نامه در ۲ ورده»نتشر میساختند یااینکه 
افکار نوين و فلشفه جدید ر | باباس دین 
در[ ورده و نظر یات خودرابااصول مذهب 
و احادیث و ابات قر آن وفق داد و با 
هز ار ترس و لرز و ملاحظه منتشر ميکر د ند 


اس 


برای خریدباطری - شمع - فیوز - دلکو - کوئیل وغیره‌بشر کت 
اتو نور واقم در باعشاه تاش اکن سهامی تا بتماسال خیابان سعدی 


و ءایند کان شر کت در شهرستانها مراجعه فرمائید 


° میور‎ all. 5 


نهر انشهر 


بچه سه ماهه 
مردی زنی را بز ناشو ئی گرفت پس 
از سه ماه از آن زن طفلی متولد گشت 
یکی ازر فقا یش متعجبا نه بو کفت چطور 
باین زودی ز و جه ات زايد و طفل‌سه ماهه 
"مد جواب داد تقصیر طفل نیست که زود 
مد بلکه تقصیر من است که د برد |مادشدم. 
خانم به کلفت گفت که کمی منز خر 
تیه کنند کلفت برسید بر ای چه میخو al‏ 
حیله خا نمها 
خانم - ميخو اهم بخورد [قا بدهم 
که خر شود . 
کلفت بیرون رفت و کله خری‌تهیه 
کردبغانه آ ورد و یش‌خانم گذاشت ودر 
همین مو قع [ قاو اردشدو پر سید این چیست 
خانم caco La‏ این کله خری 
است که بمنقار کلاغی بود وهنگامی که از 
بالای le‏ مارد میشد از منقارش افتاد . 
آقا چیزی نکفت باطاق رفت از 
E‏ کلغت رو بخانم کر ده SiS‏ 
دیکر لازم نیست که منز الاغ بخوردآ قا 
بدهید چو نک او بدیدن این کله خر بقدر 
کفایت خر شده است . 
صدای EN‏ 
مردی به طفلی رسیدا. وه با سکه 
های طلائی بازی میکرد چون بسیار 
طماع بود پیش رفته وچندسکه پول سياه 
به بچه نشان‌داد و گەت حاضری‌در مقا بل 
دربافت چند سکه سکة خودرابمن بدهی 
بچه sf‏ آری ولی 4ST bs‏ 
e‏ 
NE E RN‏ 
چون دید کسی نیست قبول نمود و شروع 
گرد به صدای‌خر» در آوردن‌و قصدایش‌تی 
برنده شد . بچه خنده کنان گنت تو این 
خریت فهیدی که سکه طلا قیمتی‌تر است 
میخواهی من pá‏ 
مرد تصف سییل 
مردی در کشتی نسبت به ناخ-دا 
جسارت کرد ناخداهم برای تنبیه او نصف 
مبیلش را تراشید مرد هم برای تفلافی 
نصف. شب از خواب بیدار شده نصف 
سبیل plo‏ مسافرین گشتی‌را| تراذیدفردا 
صبح که مردها بااين قیافه باهم رو برو 
شدند مردی شوخ کاغذی برداشته و این 
تلکر اف را برای شپر خود فرستاد یك 
کشتی ازمردان نصف سبیل بز ودی‌بساحل 
خواهند مد 
اختلاف مابین <اامها 
در یه واگون که هو غام وب 
مرد سفرمیکرد ند یکی از خانمهاخواست 
پنجره وا گون را باز کند آن یکی گنت 
واخ واخ بازنکنید که من مبتلا بسینه درد 
هستم و اگر پنجره را باز کنید ی میرم 
خانم اولی گفت منهم کر فنار تنك نفس 
هستم وا گر یکدقیقه ینجره بسته باشد 
میمیرم مان ابن دو خانم اختلاف شد ید 
شد و ممیز قطار برای حکمیت و حل 
اختلاف ]مد ولی نتوانست اختلاف را 
حل کند یکی از مسافرین کفت حل این 
اختلاف [سان امت یکدفیقه بنجره را 
باز میکنم تا ابن خانم که مبتلا بسرماد 
خورد گی هستند برحمت خدا برو ند واز 
شر هردوشان خلاص میشویم : 


شماره ۷ 


صحبت از ¿Ls‏ ملو کانه به 
شور وی هم میشود 
در ذیل همین کفتکو ؛ در محافل 
سیاسی اشاره باین مطلب هم میشود که 
در مصاحبه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی 
[مده بود که 7یا در صورتیکه دولت 
(تحاد جماهیر شور وی ازذات‌ملو کانه برای 


مسافرت با تحاد جماهیر شوروی دعوت 
شود قبول خو|هند کردیا نه وجواب مثبت 
ملو کانه به سو ال مذ کور بسیار با اهمیت 
تلقی شده است و لکن گفته میشودممکن 
است این کار مو قوف به |یجاد يك شزا بط 
و مقدمات مناسبی باشد که از جمله همان 
تجدید مناسبات دوستانه پین مملکتی پس 
از الغای فصل + عپدنامه میباشدو بعضی 
نیز تصور می کنند هر گاه صحبت ازچنین 
دعو تی شود سوه ظن غا !اينات که یکی 
از eE‏ برجنته مسافرت مذ کور تجد ند 
عہد و موائیق فیما بن به اساس diia‏ 
و مورفق بااصول منشورسازمان‌مالمتحد 
و خلاصه افتتاح فصل تازه‌ئی درمناسبات 
دوستانه یین‌دو کشور خواهدبود (طلوع) 
> کت بو سورهای Uat‏ 
به رم 

ساعت هفت و نیم صبح دير و ز قهر ما نان 
یوکس باشگاه|یندومي ی Wal‏ بو سیله 
هواپیما بطرف ¿DIJE‏ 
از دحام کار گر ان کو ره پز خانه‌ها 

عده زیادی کار گر و عمله کوره پز 
خا نه های‌جنوب‌شهر در بر ابر مجلس از دحام 
و تقاضای ملاقات ia‏ رئیسه مجلس‌را 
داشدند . 

تقاضای‌مالکین کوره پز خا نه ها اینست 
که چون بدون اطلاع قبلی کوره‌هاغراب 
شده|ست حتی‌موفق نشده| ند لوازم کارو 
مصالحی که درون کرد ها بوده خارج 
ساز ند و بدین طریقبا لغ هنگفتی‌خسارت 
دیده| ند . (داد) 

id y‏ جر اید 

فشار «ولت نسبت بمطبوعات‌دنبال 
میشود دیروز هم روزنامه روز نه ۰ گنج 
ورنج بروز نامه هائ تو قیف شده|ضافه شد 

( گیلان ) 
حمله de dale CL‏ 
دوره گرد 

حمله و هجوم شپر داری عليه کسبه 
دوره گرد و دستفروش دل تجار مخترم 
سبزه‌میدان راخنك کردوظاهراً مزاحمین 
در آ هد مشر و عسر شارر اازسرر اهشان‌دور 
نموده است . 


صفحه ۲ ۱ 


در تتیجه 151 y‏ تفقدسپاسنامةً 
زیر را د بدر گاه > ۲ قای نخست وزير 
عرضه داشته اند . 

وجناب آقای تخست وزیر Sr‏ 
ol!‏ دامت شو کته اهالی و تحار سزه 
میدان از دستورات صادره ۲ نجناب و 
دستوری که راجم برداشتن دوره 553% 
های این میدان فرموده‌اید کمال تش 
را داریم - ( گیلان ) 

وضع ادار ات‌دو لتی !! 

بست دقیقه ساعت هشت ما نده‌صیح 
روز نجشتبه نخست وزير باتفاق سرهنك 
مهتدی معاون‌خود برای‌سر کشی به اداره 
تبلیغات مير ود 

نخست وز یر درب هر اطاق‌ر | که باز 
میکرد جز چندمیز باتهام ملز و مات و چند 
صندلی و يك رادیو کوچك چیز دیگری 
نمید ید 

اینموضوع باعت شد که نخست رز بر 
پرسید این همه میز [دمهایش کو ؛ 

در حالیکه عصبا نی شده‌بوداز یکنفر 
که حضور داشت پرسید « پس سپهری 
معاون کجاست > جواب داده میشود که 
yla!‏ ساعت هشت Er‏ م‌ایند . چشم 
نخست وزير و معاو نش در یك‌اطاق به 
کار مندی می‌افتد درحالیکه روی صندلی 
نشته بود وغرق خواندن روزنامه بود . 
نخست وزير lar‏ جلوی او ایستاده با 
اینکه وی دريك نظر متوجه شد که چند 
نفر و ار داطاق‌شد ندو لی با در نظر کر فتن 
این اصل که شخص تازهو ارد دراطاق‌بایستی 
سلام کند در انتظار این بود که نخست 
وزير باو سلام کند چندلحطه نگذشته بود 
که دزاثر اشارات معاون نخت‌وزیر از 
قق سر باو که میگفت : بلندشو کار مند 
مزبور ( که تا آنروز نخست وزیر را 
ندیده‌بود ) ازجا پلند شدو سلام کرد 

نخست وز یر پرسید کارمندهای این 
اداره کجا هشتند . در جواب برای دفاع 
ازحقوق صنفی خود و رفقایش گفت : 
رفته اند بالا (مقصودش (ستودیوی‌تهر ان 
ات ) نخست وزیر باخنده گفت : خانم 
های ما*ین نویس هم بالا اند ؟ در 
استودیوی بالا جز چند نفر مپندس کس 
دیگری که کاری‌ندار د 

در اینموقم سرهنك مپتدی کاغذی 
بدست گرفت واز چندنفر که حضو ر داشتند 


اسامی صاحبان میزرا پرسید و یادداشت 


سفیر کبیر اير آن دد م 
با لاخره بطورقطم منصور البلك 
۲ گرمانش برای سفارت کبرای ایران‌در 
رم بوزارت امورخارجه رسیدو لیا یشان 
چند روز است که برای رسید کی بعلائق 

خود به آشتیان مسافرت نموده|ند 
(سیاست ما) 

يك ەليون تومان فطر به 

بمو چب تصمیمی که قبلا |تخاذ شده 
بود یکملیون تومان از ذر آمد او قاف 
ol!‏ و نیز موقوفات آستان قدس‌رضوی 
وسایرموقوفات yl‏ فطر به به کلیه 
معممین ومو قو فه خورهای ایران‌در بایان 
Luo‏ 
چهار صد 4 در سارمان y‏ ناءه 
- د کترسجادی تصیم دارد + و نقر 
اشخاصی که حقوق ]نها از ۸۰۰۰ 


ماه رمضان برداخت شد 


ریال زیادتر است ازسازمان برنامه بر- 
LS‏ نما ید (طاوع) 
سر ei‏ صفاری 
سر تیب صفاری که فعلابرای معا لجه 
درحویس بسر میبرد همکن است بزودی 
به استانداری گیلان منصوب شود وخسرو 
هدایت بوزارت کار (شاداب) 
مسا فرت‌شاه 
از قزار اطلاع اعلیحضرت همایون 
برای او اخر شپر یور ماه بطور رسمی 
مسافرتی بعراق و عمان پایتخت کشور 
هاشنی اردن خواهند کرد (پار س) 
هو اپیمای ناشناس 
ازباته اطلاع مبدهند که طبق اطلاع 
سیمبان پپلوی دژ يك طیاره از مغرب تا 
LT‏ [مده و مراجعت نموده و هم چنین 
ساعت ه صبح دیروز هم يك هواپیبای 
دیگرازسمت مغرب پدیدار و ازسمت جنوب 
غربی بانه پرّواز نموده و نابدید شده 
(کشور) 
شاهیو رعایر y la‏ ليود 
بزودی وسایل مراسم تاجسگذاری 
اعلیحضرت همایونی فراهم خواهد شد و 
ممکن است قبل از این مر اسم از دو اج‌محظم له 
فراهم شود اينك بقراریکه خبرنگار ما 
اطلاع ميد هد و الاحضرت Lo elo jalo‏ 
پسمت ولایت عهدی انتغاب خو|هد شد 
(ظهر امروز ) 
روسای ادار ات 
از طرف وزارت در بار بته‌امو زارت 
خانه‌ها ابلاغ شده که guy‏ و انتصاب 
ازر ئیس اذآره الاب یدقبلابسض اعلیعضرت 
همایو نی بر سد (داد) 
«عاون اقتصادمای 
۲ قای خسرو بور که از رفقای[ قای 
SS‏ ۲" زموده است ممکن‌است مماو نت 
وزارت اقتصاد ملی را بهمین زو دی‌عهده 


کرد (باختر امروز) دار شود . 
تهر انشهر 


ریس کمیده‌صاح کیست ((ابر ان) 

آقاى ملك | لشعر |ءبهار ر ئیس ES‏ 

صلح ایر ان‌شده است . (e)‏ 
ما در عیا اله‌در سغارت‌امر S‏ 


علت اینکه ماير عبدالة معروف‌در 


سفارت مترل کرده ات این ات که 
این شخص که در سالهای خير ملیو نبا 
از تروت لسن el‏ را روی 
هم اندوخته چه سمتی‌در سفارت امر یکا 
داردوا گر سمتی ندار د [ با E lo lio‏ 
میداند این موفقیت برای ES‏ پاید 
مالیات سنکینی پردازد به de‏ اعمال 
قوه »حسوب بی شود . و«روش ماج 
کر اطیف خافمی بنخست وذیر 
ازیوقتی سپهبد ررم آ راء نخست 
وز بر شده‌نامه های بیشماری حاویتذ کرات 
مفیدمثبت و کاهی ,سیار ضنیف و بچگانه 
پنام معظم له میر سد که غاب بسیار جالب 
است وعیبا بدفتر نحت وزیری فرستاده 
میشود در ضمن نامه های نخست وزير 
خانمی نوشته است . 
جتاب[قای تست وزير از ریخت 
و فیافه و مخضوصا پوشت جتایمالی pala‏ 
است نظامی Lu‏ [مده‌اید وحر کات‌شما 
تقلیدی از فکلی‌ها بیشتر نیست ۰ 
پوشت مخصوص سالهای نامزد بازی 
جوانان عاشق پشه است و يك رجل‌سباسی 
تباید پوشت بجیبش سنجاق کند » بهتر 
است آن دستمال را از جیب مبار کتان 
بردارید وخیلی فکلی مستفر نك نباشید 
آمیدایر ان 
UT‏ قوای تازه بمرزهای‌شمال 
els)‏ شده 
در این چند روز شنیده میشد که 
دولت ایر|ن برای عدم غافلگیری واحد 
های تازه ازنیروی خودرا بشمال اعزام 
کرده است کنچه تا کنون این خبرازهچ 
منبع رسمی تأپید نشده ولی شکی نیست 
که هلت ایران 1ماده جواب دادن بهر 
نوع تعدی و تجاوز است . 
UT‏ پیشه ودی بر میگرده 
از گوشه و کنار شنیده‌میشد که پیشه 
وری وهمراهانش با كمك بلرزانی ها 
بایران برخواهند گشت ولی این ale‏ 
¿E‏ بی‌اساس است زرا ۱ بیشه‌وری 
و رفقایش خیال بر کشتن داشتند با آن 
رسوا ئی و افتضاح راه فر ار در پیش نمیگر فتند 
وآن راهی که بقول خود پیشه وری مرك 
دارد و بر کشت ندارد هن راه است 
اصلاحات اير آن 


مؤسس : عزت‌الله . هما یو فر 
جای اداره 

تهران - خیابان سوم |سفند تلفن ۲ ۰ ٩۱۷‏ 

تکشباره ۲ریال «ele‏ ۲۰ریال 


شباره ۷ 


